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﻿ به نام خدا 





برای مقدمه و خلاصه این رمان هیچ متن و شعری رو مناسب تر از این ندیدم


 الا یا ایها الساقی ادرکساوناولها 


که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها


 ببوی نافه کآخر صبا زان طره بگشاید


ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها


مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم


جرس فریاد میدارد که بربندید محملها 


بمی سجاده رنگین کن گرت پیرمغان گوید


که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها


شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل


کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها 


همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید کاخر


نهان کی ماند آن رازی کز و سازند محفلها 


حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ 


متی ما تلق من تهوی دع الدنیا واهملها


........................................................................


داشتم جیغ میکشیدم اما صدام در نمیومد، میخواستم تکون بخورم اما نمیتونستم 


انگار یکی نشسته بود روی قفسه ی سینه ام، به زور چشمامو باز کردم، خیس عرق بودم، یه نفس عمیق کشیدم. 


صدای مامان بود که نذاشت کابوس های تکراری هرشب این چند ماه اخیر رو دوباره ببینم، کابوس هایی که هرشب امیرمحمد رو ازم میگرفت، امیرمحمدی که تو رویاهای دخترانه ام همیشه کنارم بود، مرد رویاهای من . 


با صدای دوباره مامان که رو به روم نشسته بود حواسم به محیط جلب شد 


مامان_ خدا سایه امیرمحمد رو از رو زندگیمون برداره که هرچی مشکل و اعصاب خردی تو خونست بخاطر وجود اون پسرست 


_مامان! اول صبحی بزار چشمامو باز کنم بعدا شروع کن


مامان_  آره، راست میگی! منم که با جیغ و اسم امیرمحمد بیدار شدم و شروع کردم به گریه کردن 


_مامان! خواهش میکنم





مامان در حالی که داشت از اتاق میرفت بیرون


مامان_  باشه، صبحونت رو میزه پاشو برو صبحونتو بخور، منم دارم میرم 


_ کجا اول صبحی؟


مامان_ دارم میرم خونه مامان جون، از اونجا هم با خالت میخوایم بریم مزون حاجی پور (طبق معمول)


_ باشه، به سلامت


تو رخت خوابم بودم و غرق در افکار و کابوس هایی که میدیدم، با شنیدن صدای در متوجه رفتن مامان شدم با بی حوصلگی پاشدم. 


بعد شستن دست و روم دیدم میل صبحونه ندارم، یه قرص مسکن خوردم واسه سردردم با یه خرما و آماده رفتن به دفتر شدم.


آخه من با وجود مخالفت های مامان بابا وکالت خوندم و الآن هم تازه مدرکمو گرفتم و با تنها دوست صمیمی ام سارا تو ساختمونی که امیرمحمد دفتر داره به پیشنهاد امیر یه واحد دو اتاقه دفتر وکالت گرفتیم، ساختمون برای یکی از فامیلای امیر و همه ی طبقاتش دفتر وکالت هستن، ما هم به تازگی با سارا مشغول کار در اونجا شدیم.


خلاصه، بعد عوض کردن سرسری لباسام راهی دفتر شدم.


خدا خدا میکردم که با امیر رو در رو نشم تا آمادگیمو به دست بیارم برای جواب دادن بهش، باید بیخیالش میشدم 


منی که تو سرنوشت امیر نبودم، عشق و خوشبختی که تو سرنوشتم نبود، پس نباید مانع خوشبختی امیر میشدم .


در حال رانندگی تو فکر بودم که با صدای پیامک گوشیم موبایلمو برداشتم و دیدم یه پیام از سارا دارم 


سارا _سلام خانوم خانوما منتظرتما!


نه حوصله پیامک بازی داشتم نه میتونستم پشت فرمون پیامک بزنم پس بدون جواب دادن به اس ام اسش به طرف خونه سارا اینا رفتم، دم محلشون که رسیدم سارا با دیدن ماشینم سریع اومد و سوار شد 


سعی کردم قیافمو یه کم درست کنم تا اول صبحی ضدحال مردم نباشم 


سارا_  یه جواب میدادی که میای یا نه نمی مردی!


_تا حالا شدی بگی بیا نیام؟! پس لازم نیس حتما جواب بدم که میام


سارا-یه ساعته اینجا تو این سرما رو برفا موندم حالا بدهکار هم شدم؟!


_ ببخشید لیدی! از این به بعد پرواز میکنم میام زودتر برسم 


سارا _اه اه، قیافشو ببین، ضد حال، اول صبحی!


 با این حرف سارا فهمیدم زیاد موفق نبودم تو تغییر قیافم 


سارا _حالا هاپو خانوم از خواب بیدار شدی که داری میخوری منو با این قیافت؟


_اه بابا، سارا بدبختی من که شب و روز نداره، اول صبحی سر کابوس هایی که میبینم با مامان حرفم شد، الآن اعصاب ندارم، هرکی ندونه تو که خوب میدونی این چند ماهه من چی کشیدم، این کابوس ها و اعصاب خردی ها به خدا خیلی کمه واسه این استرس و فشارها 


سارا _آره راست میگی،درکت میکنم، چی بگم والا! مامان بابات دارن ظلم بزرگی میکنن بهت 





سارا که حال خرابمو دید دیگه پا پیچم نشد و تا رسیدن به دفتر به سکوت گذشت


رسیدیم به دفتر و خدارو شکر با امیر رو در رو نشدیم


سارا رفت اتاق خودش منم تو اتاق خودم، یه پرونده گذاشته بودم رو میز مثلا میخواستم اونو بخونم اما دریغ از یه کلمه که بفهمم فکرم مشغول بود 


تلفن دفتر به صدا در اومد برش داشتم، خانم مرادی، منشی دفتر بود


مرادی _خانم نجاتی آقای رهنما تشریف آوردن میگن با شما قرار داشتن





میخواستم بگم خانم مرادی بگه جلسه دارم بعدا بیاد، اما با خودم گفتم دیگه به بعد موکول نکنم، بهتره جوابمو بدم تا بره پی زندگی و سرنوشتش


_ بله خانم مرادی، چند دیقه بعد بفرستشون داخل


 (خدا میدونه چه حالی دارم! منی که بدون اجازه مامان بابام آب نمیخورم تو شرایطی قرار گرفتم که میخوام بین خانوادم و امیر، امیر رو انتخاب کنم اما... اما من بدون رضایت پدر مادرم خوشبخت میشم؟!


 حاضرم تا آخر عمرم ازدواج نکنم اما از حرف پدر مادرم که زندگیشونو به پام گذاشتن خارج نشم!)


این حرفای چند ماه رو دوباره با خودم تکرار کردم و در نتیجه به جواب منفی رسیدم


آره من بدون مامان بابام که عقایدمون زمین تا آسمون فرق داره نمیتونم زندگی کنم! 


من با امیری که مرد رویاهامه، یه مرد تمام عیاره بدون مامان بابام نمیتونم زندگی کنم! 


اشکهام دوباره راه خودشونو پیدا کردن!


فشارم دوباره افتاده! دست و پاهام دوباره یخ بستن!


در اتاق زده میشه با صدایی که به زور از گلوم خارج میشه بفرمائید رو میگم


به احترامش پا میشم، میشینم، سرمو میندازم پایین لعنتی این عطر، خاطراتم دوباره زنده میشن خاطرات دانشگاه، اولین دیدارامون، مهربونیاش، حمایتای دورادورش، همه و همه . . .


همه ی اینا در عرض چند ثانیه از ذهنم عبور میکنن


سرمو میگیرم بالا، سعی میکنم ذهنمو منحرف بکنم


میبینم که سرپا وایساده، زود به خودم میام و خودمو جمع و جور میکنم


_ ای وای ببخشید تورو خدا آقای رهنما،حواسم پرته یه کم حالم خوب نیست متوجه نشدم سرپا وایسادین


امیر_  خواهش میکنم، شما ببخشید بد موقع مزاحمتون شدم، آخه کلی استرس داشتم نتونستم تحمل کنم همین که دیدم شما تشریف آوردین منم رسیدم خدمتتون واسه جواب


_ نه خواهش میکنم، اتفاقا منتظرتون بودم





هه، چه احمقانه، آخه آدم منتظر نفرت انگیزترین لحظات زندگیش میمونه!!!


دوباره اشکهام شروع کردن به ریختن، لرزش دستام شدید شدن و حدس میزنم رنگم مثل گچ شده . . . 


امیر _خانم نجاتی مثل اینکه حالتون خوب نیس میخواین بریم دکتر؟!





 دیدم بیچاره با هزارتا نگرانی و دلهره داره نگام میکنه، کم مونده بود سکته کنه


-نه ،نه، حالم خوبه


دستامو گرفتم جلوی صورتم سعی کردم آرامشمو به دست بیارم اما دریغ از ذره ای آرامش، بعد دو دقیقه سکوت تونستم آروم حرف بزنم


-ببخشید آقای رهنما، من بی ادبی کردم سلام و احوال پرسی نکردم، حواسم سرجاش نبود 


امیر_ خواهش میکنم، الآن خوب شدین؟ 


_ بله خوبم، ممنون





بعد چند ثانیه مکث ادامه دادم 


_آقای رهنما شما الآن اومدین جواب بگیرید از من، شما از ملاک های ازدواج من به خوبی خبر دارین پس میدونید یه مرد ایده آل برای ازدواجم ویژگی های شما رو داره، شما آرزوی هر دختری هستین، اما . . .


اما میدونید یکی از ملاک های مهمم هم رضایت پدر مادرم هست اما خودتون ملاحظه کردین که پدر مادرم موافق این ازدواج نیستن 


امیر _ یعنی چی؟ 


_یعنی اینکه... جواب من در نهایت جواب پدرم هست من نمیتونم از خواسته ایشون سرپیچی کنم هرچقدر هم ایشون مخالف عقاید من باشن  وحرف هامون زمین تا آسمون فرق داشته باشه 


امیر _ یعنی جوابتون منفیه؟


 


امیر با ناباوری داشت نگاه میکرد، چشاش غم داشتن


_جواب پدرم منفیه، اونا حق دارن به گردن من، من نمیتونم بدون رضایت اونا کاری انجام بدم 


امیر _المیرا میفهمی چی داری میگی؟ من تا حالا اسم کوچیک تو رو صدا نکردم! من تا حالا بی مورد مزاحمت نشدم! من به خودم اجازه ندادم به بهانه های مختلف بهت زنگ بزنم! چون، چون میدونستم با چه گل پاکی رو به رو هستم، میدونستم این کارا باعث ناراحتیت میشه، المیرا درسته تو عقد من نبودی، درسته محرمم نبودی، اما خودت خوب میدونی چند سالی تو این دل صاب مرده بودی!


خودت خوب میدونی این چند سال رو عشق گلی مثل تو رو تو دلم پروروندم . . .حالا به همین راحتی بیخیال بشم؟ 


تو چشمام زل زده بود و این حرفا رو بهم میزد، دیگه از سرما و لرزش چند دقیقه قبل خبری نبود با شنیدن این حرفا از زبان امیرم داغ داغ شده بودم داشتم آتیش میگرفتم ... 


_خواهش میکنم ازت. . .


 نذاشت حرفمو ادامه بدم


امیر _من بازم میرم پیش پدرت، هر کاری بخواد میکنم، هر شرطی بذاره قبول میکنم، قسم میخورم که دخترشو خوشبخت کنم. . .





 این دفعه من نذاشتم حرفاشو ادامه بده


-نه، با رفتارا و کارای دفعه آخر پدرم من تا آخر عمرم شرمنده شمام، نمیخوام دیگه برید 


امیر _اون فقط یه سیلی بود ،من جونمم واست میدم، اگه بابات منو کشت هم فدای سرت 


-نه، نه خواهش میکنم ازت نرو 


امیر- من میرم، به بابات میگم غلامیتو میکنم، نوکریتو میکنم، فقط المیرا رو ازم نگیر


-اگه واسم ارزش قائل هستین،اگه براتون مهمم، اگه... اگه دوستم دارین دیگه نرید، بیخیال من بشین





تو چشماش نگاه کردم، چی میدیدم! خدایا تمومش کن این زنده مانی رو...


زندگی بدون عشق برام زندگانی نیس یه زنده مانی هست. . .


 امیر من، مرد مغرور من...داشت گریه میکرد...


وقتی نگاه متعجبم رو دید گفت


امیر- داری با تعجب به گریه هام نگاه میکنی؟ مگه تعجب هم داره؟ من مغرور بودم به اینکه تو رو دارم، به اینکه به کسی که عاشقم میرسم، به اینکه همه پسرا خاطرتو میخوان اما تو منو میخوای!


 اما الآن به چی مغرور باشم! به زندگی بدون تو؟


به اینکه دستی دستی دارم میزارم عشقم رو ازم بگیرن؟!





 این حرفا رو گفت و پاشد که بره، منم با اشک و هزاران حسرت نشسته بودم و انگار دنیا دور سرم میچرخید


وقتی در رو باز کرد انگار یه چیزی یادش افتاده باشه در رو دوباره بست و برگشت سمتم


امیر- المیرا فقط این رو بدون اگه من به خدا ایمان دارم، اگه پاک موندم و پاک زندگی کردم، میدونم یا آخرش بهت میرسم یا خدا خلاصم میکنه از این زندان نفرت انگیز و خلاصم میکنه از عذاب





این حرفا رو زدو نفهمید چه نمکی پاشیده رو زخم قلبم، رفت و رفت...


 روزا پشت سر هم میگذشتن و منم هر روز افسرده تر از قبل میشدم، همه اطرافیانم متوجه افسردگیم شده بودن، سارا خیلی سعی میکرد کمکم کنه امیر رو فراموشش کنم، حتی پیشنهاد داد بریم پیش عموش که روانپزشکه اما من قبول نکردم، من میدونستم به روانپزشک احتیاجی ندارم، میدونستم که باید با قرص خواب و آرامبخش روزا و شبامو بگذرونم...


 بعد از جوابم، دو هفته که انتظار دیدن امیر رو کشیدم دیدمش که داشت میومد دفترش، مثل اینکه میخواست جوری بیاد و بره که من نبینمش شاید هم خودش نمیخواست منو ببینه...


 وقتی دیدمش چند لحظه نشناختمش امیر من که همیشه ته ریش مرتب با لباس های مردونه شیک تنش بود با غرور قدم برمیداشت و ته خنده تو چهرش بود حالا...


 با ریش های بلند، پایین چشماش گود افتاده بود و انگار چند کیلو لاغر شده بود با لباس هایی که مثل دفعه قبل مرتب نبودن...


یاد روزی افتادم که اومده بود جواب بگیره یه ست قهوه ای کت شلوار مجلسی اسپرت با یه پیرهن چهارخونه قهوه ای کرمی پوشیده بود... مثل اینکه میدونست اون رنگ خیلی بهش میاد...


به قول سارا مامان بابام ظلم بزرگی در حقم کردن هم در حق من، هم در حق امیر!


 با اینکه میبینن به چه حال و روزی افتادم اما فکر میکنن با گذشت زمان حالم خوب میشه...


بعد کلی کلنجار با خودم تصمیم گرفتم دفتر رو بفروشم و برم یه جای دیگه، با سارا حرف زدم و بهش جریان دفتر رو گفتم، 


گفتم اگه بخواد میتونه سهم منم بخره یا من به یکی دیگه میفروشمش 


سارا هم گفت که با من میاد و اونم سهمشو میفروشه 


به بنگاه سپردیم تا دفتر رو بفروشیم و بریم یه جای دیگه


 رفته بودم دفترو داشتم وسایلامو جمع و جور میکردم که دیدم صدای پیامک گوشیم اومد برش داشتم دیدم از طرف امیر هستش 


دستام ناخودآگاه شروع کردن به لرزش و ضربان قلبم به اوج خود رسید پیام رو باز کردم، دیدم نوشته 


امیر- لازم نیست تو از اینجا بری، من از اینجا میرم تا مزاحمت نباشم، به بنگاهیه گفتم که پشیمون شدی





 دیگه نتونستم نه بیارم و جوابی هم بهش ندادم این ساختمون جایی جز جهنم نبود برام...


 به سارا هم جریان رو گفتم و موندگار شدیم چند ماه از اون روز نحس جواب رد دادن من میگذره، با باباو مامان سر سنگین بودم اما قهر نبودم سر میز شام نشسته بودیم و داشتیم شام میخوردیم که بابا گفت 


بابا- المیرا اگه اون پسره دوباره اونجا مزاحمت شد بهم بگو پدرشو در بیارم 





مامان دنباله حرف بابا گفت 


مامان- آره دخترم، اصلا اگه میخوای بابا تو یه جای دیگه یه دفتر بهتر واست بگیره


-نه، اولا که اقای رهنما مزاحمتی ایجاد نکردن و خواستگاری کردن، اونم با خانواده و با خود شما هم صحبت کردن، بعدشم ایشون اینقدر مرد بوده که برام مزاحمتی نداشته باشه و بعد اینکه جواب رد رو ازم گرفت از اونجا رفتن 


مامان-خوب کاری کرده، هرکی باید حد و حدود خودش رو بدونه، بره به جهنم پسره پررو 





بعد از اینکه شام کوفتم شد و بعد شنید اجباری نصیحت های مامان بابا که با هیچ کدوم از حرفاشون موافق نبودم رفتم تو اتاق خودم 


بعد از خوردن یه قرص خواب تخت گرفتم خوابیدم، بازم اون فشار لعنتی رو سینم بود داشتم خفه میشدم، حس میکردم امیر پشت سرمه خواستم ازش کمک بخوام اما با دیدن مامان بابا نتونستم چیزی بگم و از خواب پریدم 


(اوووف حالا خوبه هرچی قرص خواب و آرامبخشه میریزم تو شکمم،اگه اونا رو نمیخوردم چجور زنده میموندم) 


با اعصابی داغون پاشدم و چون تهوع داشتم نتونستم چیزی بخورم و بعد از خوردن قرص آرامبخش راهی دفتر شدم دو ساعت بود داشتیم با سارا سر یه پرونده ای سر و کله میزدیم اما به هیچ نتیجه ای نرسیده بودیم، 


سارا با حرص پرونده رو پرت کرد سمت من


سارا -بگیر بابا، مردم از بس به پرونده چاه توالت رسیدگی کردم 


_حالا چقدرم خوب رسیدگی میکنی!دو ساعته هنگ کردیم هردوتامون 


سارا -خب رفیق من نه گردش داریم نه تفریح، همین میشه دیگه کلمون میپوکه





با خنده و مسخره بهش گفتم 


-تو که از اول کله پوک بودی


سارا-کوفت، کله پوک خودتی و عمه محترمت،... اما نه من عمتو دوست دارم آخه خیلی خوشگله 


-اتفاقا عمم هم تو رو دوست داره


سارا- وای خدایا! المیرا فکر کن من عروس عمت بشم با اون جیگره ازدواج کنم 


فقط داشتم به این مسخره بازی های سارا میخندیدم بعد چند لحظه مکث سارا گفت


سارا- المیرا! راستی، من موندم تو با این بابا جون پولدار و مامان جون با ادعایی که داری چرا میای اینجا و هر روز با چند تا دزد و کلاش سرو کله میزنی؟ خر مغزتو گاز گرفته؟ 





همینطور که داشتم یه نگاه به پرونده مینداختم به حرفای سارا هم گوش میکردم و جواب میدادم


-مگه قراره هرکی پول داره و باکلاسه کار نکنه؟ 


سارا- چرا، اما کار داریم تا کار! اگه من جای تو بودم همون اول پیشنهاد باباتو قبول میکردم و مثل بچه آدم میرفتم تو شرکت بابام پلاس میشدم و مهمترین کارم هم میشد دستور دادن و امر کردن به این و اون... تو خوشگذرونیا هم، هم پای مامان جونم میشدم


_خب الآن که جای من نیستی فکر میکنی خوشبختم؟ فکر میکنی همه چی تو زندگی پول و کلاس گذاشتن و این مزخرفاته؟ فکر میکنی الآن من خوشحالم و خوشبختم؟ ندیدی سر ازدواجم چه ها کشیدم و الآن هم به خاطرش افسردگی گرفتم؟





همینطور که داشتم یه سره حرف میزدم سارا پرید وسط حرفمو گفت 


سارا- خب حالا، من گفتم یه کم حرف بزنیم خستگیمون در بره، نه اینکه اعصاب خودتو خراب کنی، بیخیال 


-درضمن من پشیمون نیستم که میگی همون اول باید پیشنهاد بابامو قبول میکردم و میرفتم همین الآنش هم بابا میگه برم شرکت اما من قبول نمیکنم، بخصوص که میخواد شرکت رو گسترش بده با پناهی اینا، میگه پسر پناهی ور دستشه، تو هم بیا کنار من باش 


سارا- واقعا؟! ایول به بابات، راستی پناهی دیگه کیه؟ 


-دوست دوران دانشگاهشه، بعد سالها تازه همو پیدا کردن، بابا پیشنهاد داده به پناهی که باهم شراکت کنن و شرکت رو گسترش بدن، تو که بابای مارو میشناسی، هیچوقت از وضعش راضی نیست، نمیدونم میخواد چیکار کنه اینهمه که داره شب و روز کار میکنه 


دیدم رنگ نگاه سارا تغییر کرد یه حالت نگرانی گرفت با تردید گفت 


سارا- المیرا؟ 


-چیه؟


سارا- هیچی


-بگو دیگه، میدونی بدم میاد از این کار، حرفو نصفه بزنی 


سارا- خب تو این وضع الآنت میترسم حرفی بزنم اعصابت بدتر به هم بریزه 


-نه بگو، اگه نگی بدتر میشم


-میگما، گفتی بابات میگه پسر پناهی وردستشه تو هم بری پیش بابات باشی! نکنه بابات قصدش پسر پناهی باشه واسه تو؟!





با این حرف سارا یاد دو مورد آخر خواستگارام افتادم که پسر همکارا و دوستای بابا بودن و بابا هرکاری میکرد تا اونا منو ببینن و منو عروس خانواده پولدار اونا کنه، اما بابا که حال الآن من رو میدید، میدونست هنوز نتونستم با زندگی بدون امیر کنار بیام، نه امکان نداشت قصد چنین کاری رو داشته باشه!


-نه فکر نکنم سارا، بابا که وضع منو میبینه، از دلم خبر داره 


سارا- آره بابا، فکر نکنم بابات با این اعصابی که الآن داری جرات چنین کاری روبکنه


-خب دیگه،خدا رو شکر موفق شدی نزاری کار کنیم، حالا پاشو به خانم مرادی بگو دوتا چای دبش بیاره خستگیمون این دفعه دیگه واقعا دربره


(اگه بابا واقعا بازم بخواد چنین کاری کنه من خودمو میکشم، من دیگه حتی نمیخوام به ازدواج فکر کنم)





چند روزی به همین منوال گذشت، خسته و کوفته داشتم از دفتر میومدم خونه، وقتی درو باز کردم 


دیدم مامان با گلرخ خانم، کارگر خونه ، داره حرف میزنه گلنساء، نوه گلرخ خانم ، هم هست 


فهمیدم که بازم یه مهمونی بزرگ یا خیلی مهم در پیش داریم که مامان خانم این بنده خدا هارو احضار کرده تا حضوری باهاشون حرف بزنه 


آخه گلرخ خانوم تو کارای خونه ومدیریت کارها حرف نداره، گلنساء جون هم که به لطف کلاس های هنرو آشپزی که رفته غذاها و دسرهاش حرف اول رو میزنن


-سلاااام عزیزای دلم،خیلی خیلی خوش اومدین،دلم براتون تنگ شده بود،از این طرفا!چطورین؟ 


گلرخ- سلام ننه جون،چطوری؟چه لاغر شدی!


 گلنساء- سلام خانوم وکیل خودمون، شما یادی از ما نمیکنی!تو چطوری؟مثل اینکه منو نمیبینی بد میگذره بهت! پوست و استخوان شدی


با نیم نگاهی که به مامان انداختم با نیمچه خنده ای گفتم منم خوبم، روزگار دیگه آدمو بعضی وقتا لاغر میکنه، حالا چه عجب!از این ورا؟





مامان پیشدستی کرد و گفت 


مامان- واسه فردا شب خانواده پناهی رو دعوت کردیم 





با حرصی که فکر کنم از حرف سارا نسبت به نقشه بابا برای پسر پناهی بود گفتم


_به به، به سلامتی! (تو این وضع فقط پناهی و شازدشو کم داشتم)


بعد یه کم گپ و گفت و گو با گلرخ جون اینا من رفتم اتاقم تا لباسامو عوض کنم و مامان رو در حالی که سفارش چند نوع دسر و غذا میداد و از مدل خانواده پناهی میگفت، با اون بیچاره ها تنها گذاشتم


روز بعد، صبح زود رفتم دفتر از اونجا هم قرار دادگاه داشتم راهی دادگاه شدم 


بعدش با هزار خستگی و کوفتگی به سفارش مامان خانوم رفتم دنبالش از خرید 


دیدم بعله بنده رو کشونده اینجا تا واسه امشب لباس بخره برام، آخه من نمیدونم واسه یه مهمونی ساده لباس میخوام چیکار!


 بالاخره آخرش مجبورم کرد مانتو شلوار و روسری جدید بگیرم و برگردیم خونه 


وقتی برگشتیم دیدم گلرخ و گلنساء از اول صبح اومدن یه ریز مشغول کار هستن از تمیز کردن خونه بگیر تا خریدو پختن شام 


منم که عاشق آشپزی، بعد عوض کردن لباس هام شروع کردم آشپزی کردن، اما همش این وسط یاد پسر پناهی و اینکه خدا نکنه بابا اونا رو تیکه گرفته باشه واسم حس خوب آشپزی و دیدن گلرخ اینا از بین میرفت 


یه کم که آشپزی کردم، رفتم یه دوش گرفتم و بعد یه آرایش ملیح واسه اینکه رنگ پریدگی صورتم که بخاطر داروهای آرامبخشی که مصرف میکنم از بین بره کردم و لباسامو با لباس صبحی هایی که مامان واسم خرید عوض کردم و نشستم رو تختم 


یاد چند ماه قبل افتادم، وقتی که سه بار امیرمحمدو مادرش که من به زور مامان بابا رو راضی کردم اومدن اینجا 


اون مهمونی کجا و امشب کجا؟!


 اون دفعه مامان بابا به یه ظرف میوه و چایی بسنده کردن که اینا هم از سر امیرمحمد اینا اضافست اما امشب انگار قراره ملکه انگلیس بیاد خونمون 


با صدای آیفون رفتم پایین 


دیدم مامان بعد چک همه چیزو سفارش های لازم به گلرخ اینا، با گفتن بفرمایید در رو باز کرد 


داشتن میرفتن پیشوازشون که منم خودمو سریع رسوندم بهشون تا بعدا معذب نباشم تنهایی سلام و احوالپرسی بکنم 


بعد چند لحظه دیدم یه خانواده سه نفره دارن میان، پدرو مادر و پسر 


اول از همه پدر خانواده اومد که خود پناهی بود پشت سرش یک خانم که با افاده و آرام قدم برمیداشت مادر خانواده ، لعیا خانوم، بود 


بعد از اونا هم پسر خانواده همون که بابا تعریفشو میکرد آقا نیما بودن که تشریف آوردن 


طبق همون حدس هایی که زده بودم همشون با گرون قیمت ترین لباس ها مثل اینکه از دماغ فیل افتاده بودن با افاده و با کلاس بودن 


نیما که گل و شیرینی دستش بود به سمت مامان گرفت بعد از تحویل گرفتن مامان و وارد خونه شد 


بعد سلام و احوال پرسی های معمول همگی تو پذیرایی نشستیم 


بعد چند لحظه در حالی که پناهی منو با دست نشون میداد گفت 


-خب آقا جهان! المیرا خانم، گل دختر شما، ایشون هستن؟ 


بابا-بله دیگه پناهی جان، ایشون یه دونه فرزندم و گل دخترم، المیراست 


لعیا-خدا حفظشون کنه، مثل آقای نیمای ما الآن فرمانروای خونه حساب میشن دیگه بخاطر یکی یه دونه بودنشون!


 نگام به نیما افتاد که داشت منو نگاه میکرد و یه لبخند مغروری بر لب داشت


مامان-لعیا جون، المیرا خیلی دختر با کمالاتیه، نه اینکه دختر خودم باشه تعریفش کنما، نه، از اخلاق و رفتار بگیر تا احترام به من و باباش، تو همه چی تکه 


پناهی-ماشاالله معلومه خیلی خانوم هستن، راستی المیرا جان بابا میگفت مثل اینکه وکالت خوندی و الآن هم دفتر وکالت داری؟ 


مامان اجازه نداد من حرفی بزنم و سریع گفت 


مامان- بله آقای پناهی، دختر ما تو همه کارای زندگیش با ما مشورت میکنه و اگه ما راضی نباشیم کاری رو انجام نمیده، فقط تو این مورد ما مخالفت میکردیم و ایشون هم اصرار پشت اصرار که الا و بلا من باید وکالت بخونم و در آخر هم تونستن ما رو راضی کنن 


منم بعد مامان، با یه لبخند آروم جوابشو دادم 


لعیا- اتفاقا آقا نیما هم پشتکار زیادی داره و هرچی رو که بخواد هرچند سخت به دست میاره 





با گفتن این حرفا یه نیم نگاه دوباره به نیما انداختم که غرورش چند برابر شده بود و داشت به تعاریف مامان جونش گوش میکرد 


لعیا- نیما خدا رو شکر به رشته داروسازی علاقه زیادی داشت، بعد تلاش زیاد هم تونست مدرکشو بگیره و پدر و پسر با هم کار کنن





(اه اه،حالا میخواد مثلا به مامان بابا بفهمونه که چه پسر عاقل و بالغی دارن که با باباش کار میکنه و مخالفت من با کار با بابام رو به رخ مامانم بکشونه)


بابا-آقا نیما شما چرا اینقدر ساکتین؟یه حرفی، بحثی؟ 


نیما با یه خنده گفت 


نیما-خب در برابر بزرگانی چون شما باید شنونده بود





_(آدم زبون بازی هم که هست، معلومه از ادبش نیست)


بعد این بحثای پیش پا افتاده و کلی تعریف از نیماشونو خاطرات مسافرت های خارجشون و اینا بحث در مورد کار باز شد 


یه کم که صحبت کردن، گلرخ خانوم همه رو به میز شام دعوت کرد 


بعد اینکه شام در سکوت صرف شد، دوباره برگشتیم به پذیرایی 


خانوما یه طرف نشستن و آقایون یه طرف دورا دور میشنیدم که در مورد شراکت و شرایطشون دارن صحبت میکنن، از اینجا هم صحبت های مامان و لعیا رو میشنیدم، اما در حقیقت فقط میشنیدم و گوش نمیدادم 


مثل اینکه با صحبت ها و شرایطی که در میان گذاشته شده بود هر دو طرف توافق کرده بودن که بابا اینا من رو صدا کردن برای جمع بندی و پرسیدن شرایط قانونی


کارشون که تموم شد بابا و پناهی برای سیگار کشیدن به حیاط رفتن، و در نتیجه از شانس خوب من، من و نیما تنها شدیم.


یه مدت که گذشت هر دو داشتیم مگس میپروندیم، چون نه من میخواستم توجهی بهش نشون بدم که مبادا مامان بابا توهم اینو داشته باشن که من ازش خوشم میاد هم اینکه نیما به قدری مغرور بود که افتخار بده سر صحبت رو باز کنه


_(خدا رو شکر اینقدر غرور داره که رو اعصاب من راه نره و حد و حدودش رو بدونه)


 منم پاشدم و رفتم تو آشپزخونه کنار گلرخ و گلنساء و داشتم کنارشون چایی میخوردم که مامان اومد تو آشپزخونه


مامان- واقعا که!  بیچاره پسره رو تنها گذاشتی و اومدی اینجا داری چایی میخوری؟


-مامان جان! خب به من چه؟ پسره پاشه بره پیش بابااینا، من با اون چه حرفی دارم که بشینم کنارش و باهاش حرف بزنم که مبادا آقا احساس تنهایی کنن؟!


مامان- خوبه خوبه! پاشو بیا پیش مهمونا تا آبرومونو نبردی! 





_(اوووف حالا چه مهمونای دلچسبی هم هستن) از آشپزخونه و گلرخ و گلنساء دل کندم و اومدم پیش لعیا جووون نشستم


 (والا مدلنیگ ها این همه از مدل ها و لباس هاشون تعریف نمیکنن که ین خانوم داره مغز من و میخوره) 


بعد مدت کمی که اعصابم کامل خط خطی شده بود از بحث های مزخرف مامان و لعیا، خوابم هم داشت میگرفت دلشون به رحم اومد و خواستن رفت زحمت کنن.


بعد رفتنشون با خوردن یه قرص خواب تخت گرفتم خوابیدم 


دم دمای اذان صبح بود که پا شدم و نمازم رو خوندم و یه آرامش حسابی که از نماز خوندن نماز میگرفتم و گرفتم


_(به راستی که الا بذکرالله تطمئن القلوب)


 رفتم بیرون یه هوایی خوردم و نون سنگک هم گرفتم و برگشتم خونه 


بعد خوردن صبحونه راهی شرکت بابا برای تنظیم اسناد و شراکت نامه و کاراهای وکالت شرکت شدم 


کارهای مربوط به شرکت که انجام شد از اونجا به سوی خونه خارج شدم 


وقتی رسیدم خونه دیدیم بازهم مامان با دوستاش دورهمی داره، یه سلام مختصر کردمو رفتم تو اتاقم، بعد عوض کردن لباسام بخاطر اینکه زیاد خوشم نمیاد از دوستای مامان پس تو اتاق موندن رو به بهانه استراحت ترجیح دادم 


داشتم تلگرامم رو چک میکردم که دیدم تو یه گروه به اسم دوستان قدیمی اددم کردن و از یه نفر به اسم سمیه تو پی وی پیام دارم احتمالش زیاد بود سمیه دوست صمیمی دوران دبیرستانم باشه اما گفتم شاید سمیه دوران راهنمایی یا یه کس دیگه ای باشه 


سمیه- سلاااام المیرا خانوم بی معرفت،مطمئنم که هنوز بعد خوندن پی ام هم نشناختیم!


-سلام سمیه جون، اینو میدونم که اسمت سمیه هست، اما سمیه راهنمایی یا دبیرستان؟


 


تا جواب بده عکسای پروفایلشو چک کردم چندتا عکس دختربچه بامزه بود به خاطر همین نفهمیدم دقیق کدوم سمیه هست 


سمیه- خب بزار راهنماییت کنم،سامان رو یادته؟ -


_واااای سمیه شریفییی،چطوری دختر؟واقعا خودتی؟؟؟ 


سمیه-نه پس سهیلم! 


-آی دیوونه،پس خودتی!!!


سمیه-بله که خودمم، چخبرا؟ اول از همه بگوببینم ازدواج نکردی؟ 


-نه بابا!چه ازدواجی هنوز دهنم بوی شیر میده





چند دیقه صبر کردم جوابی نیومد، بیخیالش شدم فکر کردم کاری براش پیش اومده 


پس هندزفریامو گذاشتم تو گوشمو دل و ذهنمو سپردم به آهنگ مورد علاقم، آهنگی که همیشه با عشق امیر گوش میدادم 


...........


تو چشمات چی داره! چی داره؟ 


که منو دیوونه کرده، تو بری این خونه سرده باز دلم هواتو کرده 


دلم هواتو کرده زیر بارون 


منو تو و خیابون ودیوونه بازیامون 


دارم عاشق میشم با تو دوباره، آروم آروم 


یه چی بگم؟من عاشق چشات شدم به کی بگم دیوونه وار میخوام تو رو پیگیرتم


آخر شدی تموم زندگی من 


یه چی بگم؟من عاشق چشات شدم به کی بگم دیوونه وار میخوام تو رو پیگیرتم


آخر شدی تموم زندگی من. . .


نمیتونم ازت جدا شم، حتی یک دم 


آخه شدی تموم فکرو ذکرم، عشقم


 تو که میدونی دل پیش تو گیره ، کنارت بودن آخه بینظیره 


شدم اون عاشقی که بی تو هیچ جایی نمیره، نمیره 


یه چی بگم من عاشق چشات شدم به کی بگم دیوونه بار میخوام تو رو پیگیرتم 


آخر شدی تموم زندگی من 


یه چی بگم من عاشق چشات شدم به کی بگم دیوونه وار میخوام تو رو پیگیرتم 


آخر شدی تموم زندگی من 


یه چی بگم(علی هایپر) 


............


دوباره اشکهای لعنتی راه خودشونو پیدا کرده بودن 


تکرار کردم 


-(نمیتونم جدا بشم ازت،حتی یک دم)





 نفهمیدم کی با هزارتا فکر مزخرف خوابم برده بود 


امیر بود... یکی هم بود میخواست بکشتم... جیغ کشیدم شنیدم... اسممو از زبون امیر شنیدم 


امیر- من هستم اینجا نترس 





نفهمیدم کی بود که میخواست بکشتم 


با عرق سردی که رو صورتم نشسته بود بیدار شدم 


سلانه سلانه به طرف آشپزخونه راه افتادم 


صدای مامان بابا رو شنیدم که از پذیرایی میومد 


مامان- واقعا؟ 


بابا- آره بابا، از اون دم کلفتاست، هیچ وکیل و قاضی نتونستن تا حالا سرنخی ازش به دست بیارن، یعنی با پول و پارتی همه رو میخره و همه کاراو خلافاش مثل آب خوردن حل میشن 


مامان- پس طرف خیلی زرنگه، پسرش نیما هم از اون مارموزاست 


بابا- آره، خدا کنه سر این دختر به سنگ بخوره بیاد و این پسره رو بپسنده، زندگی و شرکت و همه چی از این رو به اون رو میشه 


مامان- تو نگران نباش، بسپارش به من، فقط نباید به روش بیاریم که این پسره ازش خوشش اومده و ما هم راضییم، چون سر لج میوفته 


بابا- من که امیدم فقط به این پسرست، مار رو از لونش بیرون میکشه نامرد!


 مامان- آره منم هر لحظه نگرانم بازم یکی مثل اون امیرمحمد گدا گشنه پیدا بشه آتیشی باشه که بیوفته به زندگیمون





با شنیدن حرفای مامان بابا داشتم آتیش میگرفتم، هزار تا فکر تو یه لحظه اومد به ذهنم 


(بزارم و برم؟ برم بهشون بگم که من تا آخر عمرم ازدواج نمیکنم! یا نه اصلا به روشون نمیارم که شنیدم حرفاشونو، خودمو یه جوری از شر این پسره راحت میکنم)


نمیدونم چه حسی بود که به مامان بابام پیدا کرده بودم، مطمئنا اونقدری بی ارزش نبودم که بخوان منو بفروشن به پول و مقام و اینا اینا فقط خوشبختی منو میخواستن که تو آرامش و آسایش باشم 


اما کدوم پدر و مادریه که عشق رو از زندگی بچش بگیره فقط به خاطر اینکه طرف پول و سمتش در حد ما نیس؟!


 دوباره خیلی آروم برگشتم اتاق خودم


 اصلا به هیچ وجه نمیخواستم باهاشون رو در رو بشم، فقط میخواستم بخوابم و دیگه بیدار شدنی در کار نباشه 


با یه قرص خواب و یه قرص آرامبخش خوابیدم، چون فردا جمعه بود تصمیم داشتم تا دیروقت بخوابم و تنها باشم 


صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم با دیدن شماره سمیه تعجب کردم که چرا این موقع زنگ زده 


-بله، بفرمائید 


سمیه-سلام خانوم خانوما، صبحتون بخیر، به جا آوردین بنده رو؟ 


-بله، مگه میشه سمیه لیلی رو فراموش کرد با آقا سامان مجنونش، چطوری؟ 


سمیه-واااو، الحق ولانصاف خیلی خوب یادت مونده، خوبه خوبم الآن که صدای خواب آلودتو میشنوم، خوشحالم که صبح جمعه ای نذاشتم بخوابی 


-نه بابا، همون شرو شیطون دوران دبیرستانی ماشالله ،خدا به داد شوهرت برسه


سمیه- بله پس، من که عوض نشدم همون رفیقی هستم که بودم، حالا الآن زنگ زدم دعوتت کنم بریم یه جای خوب تا ببینمت 


-الآن؟


سمیه- آره دیگه آدرس بده تا یه ساعت دیگه بیام دنبالت، البته اگه کاری نداشته باشی!


-نه اتفاقا اصلا هیچ کاری ندارم دلمم هوس بیرون رو کرده بود، اما نمیخوام زحمت بدم بهت آدرس جایی که قراره مهمونم کنی رو بفرست برام خودم با ماشین میام


سمیه- حتما،الآن 


-اوکی پس میبینمت


مثل جت از سرجام بلند شدمو بعد یه دوش و صبحونه مختصر و حاضر شدن رفتم سر جعبه خاطراتم 


بعد باز کردن جعبه، اون دستبنده چرمی و چوبی رو که با سمیه تو دوران دبیرستان واسه هنر درست کرده بودیم و در آوردم 


حروف (اس) و (ای) انگلیسی از چوب در آورده شده بود و رو دستبند چرمی قرار گرفته بودن 


با ذوق و سلیقه دستبند رو کادوپیچ کردم که بعد مدتها به سمیه بدمش، میدونستم حتما سوپرایز میشه


به ساعت نگاه کردم باید زودتر راه میوفتادم تا دیر نکردم 


وقتی به آدرس نگاه کردم دلم پر از حسرت شد، حسرت گذشته، حسرت دوران بی دردو غم و خوش زندگیم 


آدرس همون کافی شاپی بود که سامان و سمیه همیشه اونجا قرار میذاشتن و منم نگهبانی اون دوتا رو میدادم 


خوب یادمه سهیل هم قضیه دوستی سامان و سمیه رو فهمیده بود و به شرط اینکه همراه سامان بیاد کافی شاپ و منو ببینه به برادرش قول داده بود به پدر مادرشون چیزی نگه 


از ماشین پیاده شدم و درست رفتم سمت میزی که منو سمیه همیشه اونجا میرفتیم، وقتی نزدیک میز شدم سمیه رو دیدم که نشسته بود و با دیدن من بلند شد 


سمیه رو به آغوش کشیدم و ناخودآگاه اشک ریختم 


سمیه- دیوونه داری گریه میکنی؟ یعنی دلت اینهمه برام تنگ شده؟ 


-واسه تو نیست که، واسه اون دورانه، یاد ایام قدیم افتادم 


سمیه- پس دلت واسه سهبل تنگ شده؟!


-خیلی پر روئی بخدا، خوبه خودت میدونی من اون موقع ها بهش جواب رد دادم، حالا دلتنگیم کجا بود!


 سمیه- باشه حالا، بیا بشینیم من درست و حسابی ببینمت، گرچه تو دلت برام تنگ نشده اما من دلم یه ذره شده برات 


نشستیم و چند لحظه به هم نگاه کردیم، سمیه هم با دیدن اشک های من شروع کرد به گریه کردن 


سمیه- یه عالمه حرف دارم باهات، بزار ببینم از کجا شروع کنم بپرسم؟ 


-منم همینطور، راستی ازدواج کردی؟


سمیه- هعییی،تو کجای کاری! البته تقصیر تو هم نیستا کوچ کردن ما باعث این فراق شد 


-خب حالا از اونجایی که من نبودم شروع کن به تعریف کردن


سمیه- خب، جونم واست بگه من بعد اینکه دیپلم گرفتم با سامان ازدواج کردم،حالا بگو چطور شد که ما ازدواج کردیم! 


-چطور شد؟


 سمیه-هیچی دیگه، بعد جواب قطعیه تو به سهیا و قطع ارتباط ما با هم دیگه، بعد یه سال که آقا هوای شما رو کرده بودن و با داداششون که سامان باشه به تیپ و تاپ هم زده بودن این وسط سهیل چیکار میکنه؟!


 میره همه چی رو میزاره کف دست باباش، باباش هم به سامان میگه یا ازدواج میکنی یا میری سربازی، سامان هم که از خداش بوده میاد خواستگاری و منم که گفتم یا سامان یا هیچکس،و همین حالا ...





همون لحظه عکس همون دختربچه بامزه رو که تو پروفایلش دیده بودمو نشونم دادو گفت 


سمیه- سراب خانوم حاصل ازدواج ما، و البته اینکه سراب اسمیه که سهیل ذلیل نشده گذاشت رو بچم اسم اصلیش سولماز 


-واااای، آره عکسشو رو پروفایلت دیدم خیلی خیلی بامزست و خوشگل عین خودت و سامانه، خدا حفظش کنه، خاله قربونش بره 


سمیه- مرسییی خاله جونم، حالا تو از خودت برام بگو؟ گفتی ازدواج نکردی؟ 


-چی بگم من همونی هستم که بودم، نه تو که خانوادمو یادت میاد؟ میدیدی چقدر دیدگاهامون باهم متفاوت بود، حالا همون تفاوت تو زندگیم و تو هر مسئله ای خیلی به ضررمه 


سمیه-آره یادمه، چطور مگه؟ 


-هیچی دیگه، تو انتخاب رشته که دیدی چقدر بدبختی کشیدم تا انسانی برداشتم، تازه اون چیزی نبود میشد بگم فوقش اینه که به زور یه رشته دیگه میخونم، الآن هم تو مسئله ازدواج گیر افتادم 


سمیه-واقعا؟ یعنی میخوان به زور شوهرت بدن؟ 


-بیخیال سمیه، الآن حال تو رو هم خراب میکنم با درد و دل هام 


سمیه- نه بگو، دوست دارم بدونم چی گذشته برات 


-هیچی دیگه، مامان بابای من دنبال یه خانواده پولدار و به قول خودشون در سطح بالاتر میگردن منم که از هرچی آدم با افاده و پولکیه بدم میاد 


سمیه- حالا خودت خواستگاری داشتی که خوشت اومده باشه و مامان بابات راضی نشده باشن واسه ازدواج؟ 


-آره، تو که خوب میدونی من عاشق نمیشدم و اصلا تو باغ این بحث ها نبودم بعد مدتها یکی اومد تو زندگیم سر به زیر، پاک، خانواده دوست، اهل کار، هم دانشگاهیم بود، اما چون وضعیت مالیشون در حد ما نبود و کلاسشون به ما نمیخورد هر چی اصرارو خواهش کردم که باهاش ازدواج کنم افاقه ای نکرد و مامان بابا قبول نکردن





(اونجاشو که میگفتم کلاسشون در حد ما نبود با هزارتا نفرت و حسرت و غم گفتم)


 سمیه- الهی من فدات شم، آخه چرا اینهمه سختی و درد واسه دختر گلی مثل تو باید باشه، متاسفم برات، شرمنده که ناراحتت کردم 


-نه بابا، اتفاقا این روزا زیاد به درد و دل احتیاج دارم، حالا این حرفا رو وللش، تو تلگرام که داشتیم چت میکردیم یهو کجا غیبت زد؟


 


نمیدونم چرا با شنیدن این حرف دستپاچه شد، خیلی زود گفت 


سمیه- چیزه، سراب گریه کرد نتونستم حرف بزنم، ببخشید، راستی تصمیم دارم برم کلاس گیتار، ای کاش تو هم بیای، یادته تو دبیرستان چه صدای معرکه ای داشتی؟ چقدر بهت اصرار کردیم که بری کلاس گیتاری، ویالونی نرفتی؟ 


یه کم فکر کردم دیدم اتفاقا به این تفریحات الآن تو زندگیم خیلی نیاز دارم 


-باشه، اتفاقا الآن نیاز دارم به تفریح، چرا که نه! میریم، فقط باید جوری باشه که من هر وقت دوست داشتم برم، چون میدونی که وکالت هزار تا کار مثل دادگاه و اینا داره واسه همون 


سمیه-آفرییین، مگه وکیلی؟ 


-آره دیگه، یادت نیس چقدر جنگیدم سر این رشته و کار وکالت 


سمیه-چرا یادمه، اما نمیدونستم سر کار وکالت هم بتونی موفق بشی و با وجود مخالفت های شدید مامان بابات ادامه بدی 


-آره، سخت بود اما موفق شدم 


سمیه- راستی از سارا چخبر؟ ازش خبر داری؟


- آره بابا، اگه خدا بخواد الآن همکاریم و یه جا باهم کار میکنیم 


سمیه-آی نامردا، فقط من تنها موندم، خیلی دلم براش تنگ شده! دفعه دیگه که باهم قرار داشتیم حتما بهش بگو بیاد اون رو هم ببینم 


-خب تو تنهامون گذاشتی و رفتی الآن بدهکارمون هم کردی! اونم خیلی خوشحال میشه ببینتت حتما بهش میگم 





بعد چند لحظه سکوت و خوردن بستی شکلاتی معروف اون کافی شاپ که ما زمان مدرسه، مشتری های پرو ما قرصش بودیم و بعد یه کم حرف زدن و تجدید خاطرات دستبند رو به سمیه دادم 


سمیه- وااای نمیدونستم که کادو هم داریم من چیزی نخریدم، قبول نیست 


-من چیزی نخریدم بازش کن ببین چیه 


سمیه- به هر حال کادو حساب میشه من قبول نمیکنم 


-لوس نشو بازش کن، بعدا تو هم برا من کادو میخری 


سمیه- چه پر رو!


- خب چیکار کنم! آخه هرکاری میکنم بازش نمیکنی 





شروع کرد به باز کردن کاغذ کادو با دیدن دستبند یه جیغ کوچیکی کشید که افراد تو کافی شاپ برگشتن یه نگاه متعجبی بهمون کردن 


سمیه- وای، دیوونه یادته...


چقدر سر این دعوا کردیم ! آخرش تو ازم کش رفتی و بعدا هرچی بهت گفتم گفتی خبر نداری 


منم فقط داشتم به عکس العمل و حرفای سمیه میخندیدم 


سمیه- میبینی میگنا حق به حق دار میرسه الآن همونه 


-خوبه خوبه، نصف بیشتر دستبندو من درستش کردم تو فقط زحمت اس رو کشیدی حالا حقم حقم میکنی؟ بعدش هم که حقت بهت نرسید که من دو دستی آوردم تقدیمش کردم بهت 


سمیه- حالا هرچی، این یه دنیا ارزش داره برام، الهی قربون یکی یه دونه رفیقم بشم من، که اینهمه به فکرمه 





یه ساعت دیگه هم تو کافی شاپ نشستیم و کلی حرف زدیم که با زنگ زدن تلفن سمیه که از طرف سراب بود مجبور شدیم برگردیم 


منم یه کم تو خیابون ها با ماشین دور دور کردم و رفتم خونه 


با دیدن مامان که حاضر و آماده و با عصبانیت تو حیاط بود رفتم نزدیکش


مامان- المیرا؟ این صاب مرده رو چرا نبردی با خودت؟ چرا دق مرگم میکنی تو؟


-ای واااای، یادم رفته بود ببخشید، حالا کجا به سلامتی؟ 


مامان- هیچی دیگه، بیچاره پناهی اینا دعوتمون کردن ویلاشون، درست بعد رفتن تو زنگ زدن دعوت کردن، ماهم وقتی بهت زنگ زدیم دیدیم گوشیت مونده خونه منتظر تو شدیم 


-خب میرفتین دیگه، لازم نیس که منم حتما بیام 


مامان- چی چی رو بریم؟ میخوایم بریم شمال، میخوای شب رو تنها بمونی؟!


-واای یعنی چی مامان! نمیگی من کار دارم واسه فردا همینطور واسه خودتون برنامه میچینید! 


مامان- لازم نکرده نگران باشی به خاطر عید، فردا تعطیله 





وقتی دیدم بهانه ای ندارم رفتم و به اندازه یه شب لباس برداشتم 


بعد یه ساعت حاضر شدم و راه افتادیم به سمت ویلای پناهی اینا که تو شمال بود


-مامان چرا دعوتمون کردن؟ آخه اونا که از خونه ما تازه رفتن!


مامان- المیرا شروع نکنا، نزار کوفتمون بشه این سفر 


دیگه حرفی نزدم و با گذاشتن هندزفریام تو گوشم تصمیم به خوابیدن گرفتم 


با صدای بابا که صدام میکرد بیدار شم پاشدم و دیدم نگه داشتن واسه نهار 


نهار رو که خوردیم دوباره راه افتادیم 


بابا- عجب ترافیکیه، داره اعصابمو خرد میکنه!


مامان- آره الآن خیلی بد میشه، بیچاره ها از صبح منتظرمون هستن


بابا-آره دیگه، اگه المیرا خانوم دیر نمیکردن و به موقع میومدن الآن تو این وضعیت نبودیم 


-وا به من چه؟! باید کسی که مهمون دعوت میکنه درک اینو داشته باشه که چجور دعوت کنه، اینا باید حداقل از دیروز میگفتن بهمون هم برنامه هامونو جور میکردیم هم الآن به ترافیک نمیخوردیم 


بابا یه چشمکی به مامان زد 


بابا- خب راست میگه دخترم 





دو ساعت که تو ترافیک بودیم من بازم خوابم برد 


با حس اینکه یکی میزنه به شیشه از خواب پریدم با دیدن قیافه نیما داشتم سکته میزدم با عجله شیشه رو کشیدم پایین 


نیما- سلام، خیلی عذر میخوام مثل اینکه ترسوندمتون 





با اخم درو باز کردم و پیاده شدم 


-سلام، خواهش میکنم، پدر مادر من کجا هستن؟


نیما- مثل اینکه ماشینتون خراب شده، گوشی هم اینجا خط نمیداد پیاده شدن دنبال کمک که خدا رحم کرد من بیرون از ویلا بودمو دیدمشون وگرنه راه رو گم کرده بودن 


-آهان، الآن کجا هستن؟


نیما-ا لآن رفتن داخل ویلا منم گفتم بیام دنبال شما با هم بریم ویلا


_(خدایا خودت میبینی چی میکشم از دست این مامان بابام، بکش راحتم کن)


یه لحظه از رفتار و اخمی که کرده بودم پشیمون شدم آخه این بیچاره چه تقصیری داره بابام میخواد من رو بندازه سر این، به این چه ربطی داره مامان اینا الآن این وقت شب منو ول کردن وسط بر بیابون اینو فرستادن دنبالم


-ببخشید مزاحمتون شدم 


نیما- این چه حرفیه، راستی حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین اینجا 


-ممنون، شما خوب هستین؟


نیما- مرسی، نگران نباشینا راهی نمونده الآن میرسیم 





بعد پنج دقیقه رسیدیم به یه ویلای بزرگ و با نمایی مدرن و سفید، نیما درو باز کرد رفتیم داخل


_(عجب ویلایی دارن، خیلی خیلی مدرن و خوش سلیقه)


با دیدن مامان بابا اخمی کردمو رفتم کنار مامان نشستم 


-مامان وسط خواب آدم و ول میکنن تو ناکجا آباد و میرن؟ 


مامان- حالا تو عین خرس قطبی از صبح خوابی طلبکار هم هستی، انتظار داشتی بمونیم اونجا تا شما از خواب ناز بیدار شی! باید میومدیم دنبال کمک دیگه





میخواستم جواب مامان رو بدم که دیدم لعیا و پناهی دارن از پله ها میان طبقه پایین و وارد پذیرائی شدن به احترامشون ایستادم 


هردوشون باهم جواب سلاممو دادن و بعد احوالسلام پرسی و اینا دوباره نشستیم


بعد چند دقیقه نشستن لعیا اون اتاقایی که طبقه بالا بودن و قرار بود شب رو اونجا بمونیم بهمون نشون داد و رفت پایین 


تو اتاق بودم و بعد عوض کردن لباسامو و بعد اینکه یه آبی به دست و صورتم زدم رو تخت دراز کشیدم تا بدنم یه کم استراحت کنه، آخه از صبح همش تو ماشین و ترافیک و گرما بودیم 


مامان صدام کرد تا باهم بریم پائین واسه شام رفتیم و سر میز غذاخوری نشستیم، شام ماهی پلو بود که مثل اینکه از بیرون سفارش داده بودن


_(اهههه،متنفرم از ماهی)


 با یه پارچ آب به زور چند قاشق از شام رو خوردم 


مامان بابا از خستگی چشاشون باز نمیشد 


پناهی اینا هم دستشون درد نکنه اجازه مرخصی رو دادن و رفتیم تو اتاق هامون


بخاطر اینکه از صبح تو ماشین خواب بودم هر کاری کردم نتونستم بخوابم، پاشدم نشستم تلگرام و اینستاگراممو چک کردم 


دیدم سمیه تو اینستا فالوم کرده منم فالوش کردمو بعد اکسپت عکسا و فیلماشو دیدم 


عکس دستبندی که امروز بهش داده بودمو هم گذاشته بود، داشتم عکساشو میدیدمو لایک میکردم که یه عکس هم بود که توش بیست نفری بودن دقت که کردم سهیل رو هم دیدم 


خیلی دلم میخواست صبح از سمیه در مورد سهیل بپرسم اما ترسیدم فکرای دیگه ای بکنه پس بیخیال شدم 


تو عکس ها، عکس های مدرسمونم گذاشته بود فکر کن تو کپشن چی نوشته بود:


(دوران گودزیلایی ما)


 کلی خندیدم و کامنت گذاشتم 


-(حالا خوبه گودزیلا بودی! سامان خان به خاطرت غش میکرد)


بعد اینکه همشونو چک کردم دیدم ساعت دو ونیم نصفه شبه، منم کم کم داشت خوابم میگرفت 


گوشی رو گذاشتم کنار و خوابیدم 


خدا رو شکر مامان کار دیشبش رو نکرد و منم بیدار کرد واسه پایین رفتن و خوردن صبحونه 


بعد اینکه با پناهی اینا صبحونه رو خوردیم تصمیم گرفتن که بریم بازار شمال و از اونجا هم دریا و واسه نهار بریم یکی از رستوران های معروف شمال 


تو بازار بودیم که سارا بهم زنگ زد 


همین که دکمه اتصال رو زدم 


سارا- بیشور! منو نمیبینی کلا یادت میرم؟! خوبه دو سه روز فقط نیومدما دفتر 


-علیک سلام، ما هم خوبیم، تو چطوری؟


سارا- الکی مسخره بازی در نیار من به عمه جنابعالی بخندم که بهت سلام کنم، زنگ زدم عروسیه مانا رو یادآوری کنم و بگم اگه نیای ن من نه تو!


_(خب سارا خانوم، الآن یه حالی ازت بگیرم که دیگه با عمه من کاری نداشته باشی)


-اتفاقا عمه هم اینجاست، با هم اومدیم شمال، سلام میرسونه، درضمن نترس عزیزم مگه میشهبدون من عروسی برگزار بشه 


سارا- خفه شی الهی دختر، درد بی درمون بگیری، حرف نزن 





منم دیگه هیچی نگفتم 


سارا- مردی؟چرا جواب نمیدی 


-خب آخه میگی حرف نزن 


سارا- زهرماااار، من برام یه کاری پیش اومد، ببین از اون کیف دست دوز ها یادت نره برام بگیریا، فعلا 


نذاشت خداحافظی کنم و قطع کرد 


تو بازار گشتیم و بعد خرید و گرفتن کیف واسه سارا رفتیم به سمت دریا 


انصافا خیلی حال داد شنا تو این گرما، حالم حسابی جا اومد 


فقط این وسط یه کم لعیا به دلم نمی نشست 


خیلی خشک بود خشک که فکر میکرد راحت حرف بزنه و رفتار کنه از کلاسش کم میشه اما منم سعی کردم زیاد بهش فکر نکنم و از مسافرت اجباریم لذت ببرم 


بعد از شنا یه میرزا قاسمی تو شمال خیل میچسبه و این دفعه هم خیلی لذت داشت تو این مدتی که با پناهی اینا بودیم همش فکرم درگیر نگاه های نیما بود


نمیدونم چرا فکر میکنم تو این مسافرت حالت نگاه هاش عوض شده، اما هرچی فکر میکردم تو نگاه هاش نه عشقی بود نه نفرتی نه شهوتی اما مسئله اینجا بود که خنثی هم نبود


_(بیخیال بابا،اصلا من از افسردگی و خوردن اون داروهای آرامبخش توهم زدم)


رفتیم ویلای پناهی اینا و یه کم استراحت کردیم 


یه ویژگی خیلی خوبی که ویلاشون داشت این بود که بیشتر پنجره هاش رو به دریا بود یه کم که استراحت کردیم حدود یه ساعت نشستم پشت پنجره و تو موج های دریا غرق شدم 


بعد از ظهر دوباره تو پذیرایی جمع شدیم بابا و پناهی داشتن شطرنج بازی میکردن، مامان و لعیا هم تو آشپزخونه نشسته بودن و داشتن


 حرف میزدن، نیما هم تنهایی نشسته بود و داشت با گوشیش ور میرفت 


منم یه کم نشستم کنار مامان اینا دیدم حوصلم سر میره پا شدم رفتم کنار بابا اینا، نگاه کردن به بازی شطرنج خیلی بهتر از گوش کردن به حرفای مامان اینا بود 


یه ربع به بازیشون نگاه کردم، مطمئن بودم که بابا میبره، تا حالا نشده بود کسی بتونه تو شطرنج بابا رو شکست بده 


بعد یه ربع، بازی به نفع بابا تموم شد 


برگشتم دیدم که نیما هم اومده نزدیکتر و داره به بازی بابا اینا نگاه میکنه 


نیما- حاضرین یه دست باهم بازی کنیم؟ 





یه کم فکر کردم،با اینکه دلم میخواست ازش دوری کنم تا اینکه به بابا اینا بفهمونم من هیچ علاقه ای به ازدواج ندارم چه برسه به انتخاب اجباری اونا بخصوص با نگاه های تازه نیما، اما هم خجالت کشیدم درخواستشو رد کنم هم اینکه کاچی به از هیچی 


-باشه،هستم 


نیما- فقط من بدون شرط بازی نمیکنم 


-هرچی شما بگی، بالاخره من دختر همین پدرم 





نیما بلند خندیدو گفت 


نیما- خب پس دخترخانوم آقای نجاتی، شرط سر اینکه... هر کدوممون باختیم شستن ظرفای شام امشب با اون 


-قبول 


شروع کردیم به بازی کردن


بازم بابا و پناهی رفتن بودن بیرون سیگار بکشن 


فکر نمیکردم اینهمه حرفه ای بازی کنه یه کم تلاش خودمو زیاد کردم، نه بخاطر اینکه ظرفا رو بشورم خیر سرم اول بازی مدعی شده بودم که دختر بابام هستم و بازی رو میبرم


 یه ساعت از بازی پر اضطراب گذشت و بنده با یه کیش و مات حسابی از خجالت نیما خان در اومدم 


رنگ نیما قرمز شده بود، یه خنده هیستیرک زدو در حالی که سعی میکرد عصبانیتشو پنهون کنه 


نیما- فکر نمیکردم اینجوری بازی کنی، باید اعتراف کنم تو فوق العاده ای، من همیشه واسه بازی حریف میطلبم اما کسی حریفم نمیشه


_(خیلی دوست داشتم لعیا اینجا بود و باخت پسرشو میدید با اینهمه تعریفی که ازش میکنه)


-منم آسون بازی نکردم، رکورد زمان در بازی شطرنج رو با شما زدم، رکوردش تا الآن نیم ساعت بود 


داشتیم سر بازی شطرنج بحث میکردیم که مامان و لعیا از آشپزخونه اومدن بیرون 


لعیا-نیماجون، مامان، کم کم پاشو بند و بساط شام رو آماده کن، از اون کباب های معروفت درست کن تا آقای نجاتی اینا ببینن چه کبابایی میزنی 


نیما-چشم مامان جان، چشم 





نیما پاشد رفت تو حیاط و بابا و پناهی هم اومدن و با مامان اینا تو پذیرائی نشستن 


منم هاج و واج اون وسط نشسته بودم 


لعیا- المیراجون، ما چهار تا هم سن و سال اینجا نشستیم و حرف میزنیم، تو حوصلت نمیکشه حرفای ما رو گوش کنی، نیما که رفت شام رو آماده کنه تو هم برو کمک دستش هم اون تنها نباشه هم تو


_(آخه من نخوام الآن برم اونجا کی رو باید ببینم)


-چشم 


رفتم تو حیاط و دیدم نیما داره ذغال هاروآماده میکنه 


-کمک لازم ندارین؟ 


نیما- نه ممنون،شما بفرمائید رو این تاب بشینید، شام امشب با منه 


به تاب دو نفره سفید رنگ خوشگل نگاه کردم و با ذوق رفتم طرفش 


نیما- یه سوال میتونم بپرسم ازتون؟ 


-بفرمائید؟ 


نیما- شما دوست پسر ندارین؟ 


از سوالش جا خوردم، چه معنی میده الآن این، این سوال رو ازم بپرسه 


-نه من به این کارها اعتقادی ندارم


نیما- منم خوشم نمیاد 


با خنده اضافه کرد 


نیما- گرچه تا حالا خواستگار زیاد داشتم، اما تا حالا کیس مورد نظرمو پیدا نکردم، دنبال یکی میگردم که هم پا و هم سطح خودم باشه 


-به نظر من پول و سطح اجتماعی آنچنان مهم نیس،مهم شخصیت طرفه و اینکه آدم عشق رو بین خودشون احساس کنه 


نیما-بله درست میگین 


یه کم که گفت و گو کردیم دیدم نیما خان پسر همون پدرو مادر و از اخلاق و رفتار اونا چیزی کم نداره که هیچ زیاد هم داره، و این یعنی اینکه از نظر من انسان های غیر قابل تحملی هستن 


وقتی که داشتیم حرف میزدیم همزمان نیما کباب ها رو هم آماده کرد 


همگی دور هم جمع شدیم و با تعریفای بیش از حدی که واسه چهارتا کباب میشد شام رو خوردیم 


بعد از شام نیما با هزارتا رنگ عوض کردن شروع کرد به شستن ظرف ها 


منم خندم رو به زور نگه داشته بودمو نشسته بودم رو تاب و به نیما و نگاه های متعجب مامان باباش نگاه میکردم 


لعیا- نیما جون تو چرا داری ظرفا رو میشوری؟ 


نیما- چه اشکالی داره، میخوام امشب که شام دستپخت من بود ظرفا رو هم من بشورم درحالی که داشت به من نگاه میکرد این حرفا رو میزد 


پناهی- ایول باباجان، هیچ اشکالی نداره، الآن هم نشوری بعد ازدواجت مجبور میشی بشوری، البته خدا بیامرزه مخترع ماشین ظرفشویی رو، تو روزایی که ما دیدیم و فکر نکنم ببینی 


بعد این بحثا تصمیم بر این شد که چون صبح و بعد از ظهر زیاد استراحت کردن همین امشب همراه خانواده پناهی راه بیوفتیم به سوی خونه هامون 


اونا که رفتن داخل خونه یه تعارفی کردم که تو شستن ظرف ها کمک کنم، نیما هم قبول نکرد 


و منم با هزارتا شکر رفتم داخل تا وسایلامو جمع و جور کنم 


بعد اینکه آماده رفتن شدیم اولای راه ماشین رو من روندم تا جایی که خسته شدم بعد منم بابا روند 


نزدیکای صبح بود که رسیدیم خونه 


خدا رو شکر که واسه امروز قرار خاصی نداشتم و تا شب که عروسی خواهر سارا بود تو خونه بیکار بودم، پس تا شب اساراحت کردم و کارهای متفرقه عقب موندم رو انجام دادم 


شب چند ساعت قبل از رفتن به عروسی شروع کردم به آماده شدن و یه ساعت مونده به مراسم راه افتادم 


وقتی رسیدم با زنگ زدن به سارا، اومد پیشوازم و من رو برد داخل، من که یه روزی عاشق عروسی و بزن بکوب بودم حالا با این شرایطی که برام پیش اومده بود اصلا نفهمیدم مراسم به چه صورتی گذشت


به ساعت نگاه کردم و دیدم دیگه کم کم وقت رفتن شده سارا رو صدا زدم اومد


-عزیزم ایشا خوشبخت بشن، ایشالا همیشه به خوشی و شادی و عروسی خودت 


سارا-این حرفا رو میزنی یعنی میخوای بری؟ 


-آره دیگه، ببین همه دارن میرن میخوای من بمونم بعد رفتن عروس داماد برم خونمون؟ 


سارا-المیرا بیخیال ناراحت میشما، تازه اول شبه! توکه همیشه تا ته دیگ عروسی رو در نمیاوردی نمیرفتی؟ 


-سارا خودت که حالمو خوب میدونی، بخدا اصلا حالم مساعد نیست بشینم، راستی فردا ایشا میای دیگه دفتر؟ 


سارا-باشه چون شرایطتو میدونم اصراری نمیکنم دیگه، آره دیگه منم ایشالله از فردا میام 


از سارا و مادرش و خواهرش خداحافظی کردم و برگشتم خونه 


موقع خواب یا پیامک از سمیه اومد برام 


سمیه- المیرا جون فردا کار خاصی نداری بریم کلاس گیتار واسه پرسیدن شرایط و ثبت نام؟ 


-نه عزیزم، بعد از ظهر ساعت پنج چطوره بریم؟ 


سمیه- اوکی، الآن آدرس رو برات میفرستم


فردا صبح هم با سوغاتی های سارا رفتم دفتر و سارا بعد از گرفتن سوغاتی هاش با شوق فراوان از مسافرت با عمم اینا پرسید، منم پقی زدم زیر خنده و الآن نخند کی بخند!


با عمم اینا نرفته بودیم


سارا- پس احتمالا مرض داشتی؟ پشت تلفن سکته رو زدم


-اتفاقا قصدم همین بود، تا تو باشی با عمه من کاری نداشته باشی 


سارا- بمیری الهی دختر، فکر کردم کیوان (پسر عمه من) از دستم پرید 


-نه نترس، کیوان جونت هم شرایط تو رو داره، مشتری خاصی نداره، آخرش تو میشی عروس عمم 


با دادی که سارا کشید گفتم الآن بیچاره مرادی فکر کرده دارم سارا رو میکشم 


با خنده از اتاق سارا بیرون اومدم و نگاه متعجب مرادی رو دیدم که سر پا وایساده بود و با دیدن اون صحنه خندم شدت گرفت 


تو اتاق دفترم نشسته بودمو با یکی از موکلام حرف میزدم، بعد حرف زدن باهاش خانم مرادی اومد داخل و گفت یه آقایی اومده و میگه همسایه جدیدمونه 


-کدوم همسایه؟


مرادی-فکر کنم به جای آقای رهنما اومده باشن


دنیا رو سرم خراب شد، سعی میکردم فراموشش کنم اما مگه میشد، مگه میشد از پسری مثل امیرمحمد گذشت و زنده موند


_(الآن داره چیکار میکنه؟ الآن هنوز هم دوستم داره؟ کاش میتونستم آدرس محل کار جدیدشو پیدا کنم و برم دورا دور ببینمش)


 این افکار چند ماه اخیر که مثل خوره افتاده بودن به جونم دوباره به ذهنم هجوم آوردن 


دیدم مرادی داره دستشو جلو صورتم تکون میده 


مرادی-خانوم حواستون کجاست؟ 


-چی؟


مرادی- خانوم میگم آقای نمازی منتظرن، چی بگم بهشون؟ بگم بیان؟ 


-آره بگو تشریف بیارن


زود وسایلای روی میز رو جمع و جور کردم با تقه ای که به در خورد با گفتن بفرمائید یه مرد چهل،چهل و پنج ساله وارد اتاق شد 


درست پشت سرش سارا هم اومد داخل و هر دو باهم نشستن 


نمازی شروع کرد خودش رو معرفی کرد و از سابقه ی کاریش در کار وکالت گفت و ما هم خودمونو معرفی کردیم 


گفت که امیرمحمد رو هم میشناسه و امیرمحمد خودش پیشنهاد فروش دفترش رو بهش داده و کلی هم از اخلاق و رفتارای خوب امیرمحمد تعریف کرد 


سارا با دیدن قیافم بحث رو عوض کرد و بعد رفتن نمازی با سارا کلی دردو دل کردیم


-سارا میدونی حدست درست بوده 


سارا- کدوم حدسم؟ 


-نقشه بابا واسه ازدواج من با نیما


سارا- واقعا؟ امیدوار بودم که حدسم اشتباه باشه 


-نه تو که خوب مامان بابای منو میشناسی هیچ پدرو مادری پیدا نمیشن که اگه دختر کور و کچل هم داشته باشن اینجوری بخوان شوهرش بدن 


سارا-یه چیزی میگم بدت نیادا، مامان بابای تو هم تو رو همینجوری شوهر نمیدن، مامان بابات همه چیزو تو پول میبینن، فکر میکنن طرف اگه پول دار باشه هر عیب و ایرادی هم داشته باشه مشکلی نداره 


-نه چرا باید ناراحت بشم، میگن حقیقت تلخه، اما آدم باید قبول کنه 


سارا- المیرا میگم من که جناب نیماخان لعیا جون رو ندیدم، چه اشکالی داره اگه پسر خوبی باشه...


نذاشتم حرفشو ادامه بده 


-بس کن سارا، من با مامان بابام به زور یه خونه روزامو میگذرونم نه اینکه بد باشنا تو خیلی هم پدر مادر خوبی هستن فقط اعتقادات و عقاید من با اونا فرق میکنه حالا نیما و خانوادش هم عین خانواده من، من فکر میکنم با اونا متفاوتم از اخلاقاشون خوشم نمیاد 


سارا-حرف حق حساب نداره 


بعد از دفتر و رفتم خونه، نهار خوردم و یه استراحت کوتاه و راهیه آدرسی شدم که سمیه برام فرستاده بود 


تو آموزشگاه موسیقی بودیم که یه پسر جوون اومدو بعد سلام و احوال پرسی گرم با سمیه و من نشت پشت میز 


به خاطر رفتار گرم پسره با سمیه تعجب کردم اما فعلا چیزی نگفتم 


بعد پرسیدن شرایط و ثبت نام از آموزشگاه خارج شدیم و قرار بر این شد هفته ای دو روز کلاس باشه، روزا و ساعتاشم رو هم من بر حسب ساعات کاریم انتخاب کردم


-سمیه این آقا آشناتون بود؟ 


سمیه- چیزه، آره یکی از آشناهای دورمون بود


-آهان، راستی سراب جونو چرا با خودت نمیاری من ببینمش؟ 


سمیه- نمیدونی چه آتیشی میسوزونه، واسه همون زیاد با خودم نمیارمش بیرون، پیش مامانم میزارمش 


-بیچاره مامانت، تو بس بودی حالا از بچت هم نگه داری میکنه؟ 


سمیه-چی میگی! جونش واسه سراب در میره، سراب هم اونو مامان خودش میبینه با من همیشه جنگ داره 


-ای جونم، حتما باید ببینمش


سمیه-اتفاقا دیشب داشتیم با سامان غیبتتو میکردیم، سامان هم خیلی دلش میخواد تو رو ببینه، میگفت یه روز حتما باید بیای شام خونه ما 


بعد یه کم شوخی و خنده راه افتادیم سر خونه شما دعوت کن من م هامون و منم واسه پنجشنبه شب دعوت شدم خونه سمیه اینا البته همراه سارا 


وقتی رسیدم خونه دیدم هیچکس خونه نیست بعد عوض کردن لباسام اومدم جلوی تی وی مشغول تماشای برنامه کودک شو شدم 


بعد یه ساعت مامان بابا اومدن 


-سلام، کجا بودین؟


مامان-سلام دخترم با لعیا اینا بیرون بودیم


-ماشالله خوب با لعیا جون مچ شدینا 


مامان-آره، نگاه به افادش نکن خانوم خوبیه 


بابا-از دست تو دخترخدا حفظتون کنه واسه هم 


-وای بابا ترسیدم، شما مگه اومدین خونه؟ 


بابا-نه دارم از حیاط حرف میزنم باهات


اونشب میدیدم مامان و بابا ناجور مشکوک میزنن اما هر کاری کردم نتونستم زیر زبونشونو بکشم و در نهایت بعد از خوردن شام رفتم تو اتاقم و بعد از خوندن رمان مورد علاقم خوابیدم 


امروز چهار شنبه ست و کلاس گیتار داریم قراره برم دنبال سمیه و ساعت پنج بریم کلاس


- (وااای من کلا سمیه رو به سارا نگفتم، اگه سمیه بفهمه منو میکشه سارا که دیگه هیچ)


-(خب چیکار کنم! سارا خانوم تازه دارن تشریف میارن دفترو سرشون آروم میشه کی میگفتم؟!)


 داشتم مثل خل و چلا با خودم حرف میزدم، پا شدم رفتم اتاق سارا دیدم خانوم تو اتاقشون خواب تشریف دارن 


-به به، ساعت خواب!


سارا-ای وای، المیرا دارم میمیرم از خستگی وبیخوابی 


-خب پاشو برو خونتون بخواب دیگه 


سارا-نه بابا میدونی کی از دفتر رفته بودم، دیروز هم زیاد نتونستم کارامو تو دفتر پیش ببرم، نه، باید بمونم ببینم چخبره اینجا 


-حالا نه اینکه الآن داری جون میکنی اینجا 


سارا-خانوم بازرس الآن دیگه کلا خوابم پرید


-حالا بزار یه خبری بهت بدم کلا خواب چند ماهت بپره 


سارا-خب؟ 


-خب اینکه بگو کیو دیدم؟


سارا-میدونی که الآن مغزم هنگه نمیتونم حدس بزنم، خودت بگو 


-تو که هر روز خدا هنگی، سمیه رو دیدم


سارا با شنیدن این حرف یهو عین سیخ نشست سر جاش 


سارا-کدوم سمیه؟ 


-تو چندتا سمیه میشناسی؟


سارا- همون سهیل اینا؟! نه نه، همون سمیه خودمون؟ 


-آره، همون به قول تو سهیل اینا


سارا با هیجان نشسته بود و طبق معمول هیجان زدگیش تند تند سوال میپرسید 


سارا- کی دیدیش؟ کجا بود؟ چطور بود؟ نگفت کدوم گوری رفت که دیگه سراغی ازمون نگرفت؟سامان چی شد؟ 


منم هاج و واج و با خنده داشتم نگاش میکردم 


-چند روز پیش دیدمش


سارا دوباره از اون جیغ های معروفش کشید


سارا- تو چند روز پیش سمیه رو دیدی الآن داری با آرامش برام تعریف میکنی!!!


 -خب مجال حرف زدن به منم بده تعریف کنم برات، همون موقع هایی که تو نمیومدی دفترو سرت شلوغ بود بخاطر عروسیه خواهرت، پی ام داده بود 


با هم قرار گذاشتیم رفتیم بیرون اتفاقا زیاد سراغت رو میگرفت، بهم گفته که امروز تو رو هم ببرم تا همدیگه رو ببینید 


سارا- کجا ببریم؟ 


-آخه رفتیم باهاش کلاس گیتار ثبت نام کردیم


سارا- به قول بهتاش تو پایتخت ایییییی خدددااااا اینا رفیقن که من دارم! الآن باید من اینهمه ماجرا رو بدونم؟! 


-خب چیکار کنم جنابعالی وقت نداشتی بیای


 اینجا چند بار هم که زنگ زدم سرت خیلی شلوغ بود نتونستم تعریف کنم برات


بعد کلی کل کل با سارا رفتم اتاق خودمو یه کم کار کردم 


وقت نهار که شد، سفارش نهار دادم حال نداشتم برم خونه، با سارا و خانوم مرادی نهار رو خوردیم و با سارا رفتیم آموزشگاه 


صحنه ی دیدار سارا و سمیه واقعا دیدنی بود، مراسم دیدار اونا که تموم شد رفتیم کلاس به سارا هم واسه اومدن به کلاس گیتار خیلی اصرار کردیم اما اون بخاطر علاقه ای که نداشت قبول نکرد 


اونروز بهترین روز این چند ماه اخیر زندگیم بود نسبت به بقیه روزا 


اما دیگه هر اتفاقی تو زندگیم میوفتاد بهترین هارو بدون امیر واسم رقم نمیزد 


امروز پنجشنبه است و قراره با سارا با هم، شام بریم خونه سمیه اینا 


با وجود این که چندین سال میگذره از سامان خیلی خجالت میکشم بخاطر جواب منفی که به برادرش سهیل دادم اما سامان رو خوب میشناسم و میدونم هیچ رفتار ناپسندی نخواهد داشت 


تا شب با سارا بودم تو دفترو بعد دفتر هم رفتیم برای خرید کادو برای سمیه اینا 


من یه عروسک بزرگ واسه سراب گرفتم و سارا هم یک بسته بزرگ شکلات قلبی شکل 


وقتی رسیدیم جلوی خونه سمیه اینا 


سارا- وواااای خونه رو نگاه کن المیرا، از خونه شمام بزرگتره 


-آره، اون موقع ها هم خانواده پولداری بودن 


سارا- سمیه از اول هم خرشانس بود سامان که هم قیافه داره هم پول، هم مردونگی که با اونهمه دوستی که با سمیه داشت آخرش باهاش ازدواج کرد 


-اینطوری نگو، خدا رو شکر که خوشبخته 


سارا- منم از رو حسودی نمیگم که میگم خدا کنه منو کیوان هم اینجوری خوشبخت بشیم 


-نمیری دختر، حالا تو با کیوان ازدواج کن بعدا به فکر خوشبختیتون باش، الآن هم زنگ رو بزن بریم تو دیره 


رفتیم داخل و با استقبال گرم سمیه و سامان و دخترشون سراب که شش سالش بود رو به رو شدیم 


یه خانواده با فرهنگ و اجتماعی و خوب هرکسی که این زندگی رو میدید واقعا حسرتشو میخورد 


بعد یه شام خوب که تشریفاتی درش نبود، تجدید خاطرات و گفت و گوهای شیرین و صد البته با شیرین کاری های سراب که میخواستم بخورمش همراه سارا باهاشون خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون 


اونشب هم به عنوان خوش ترین روز این روزای زندگیم ثبت شد اما کم بود، وجود امیر کم بود تو ماشین بودیم که میخواستم سارا رو برسونم خونشون و بعدش برم خونمون


سارا-شب خیلی خوبی بود، کاش برمیگشتیم اون دوران 


-آره واقعا خیلی خوش گذشت 


سارا- میگم المیرا به نظرت سهیل الان چیکار میکنه؟ ازدواج کرده؟ چرا چیزی ازش نگفتن؟ 


-نمیدونم، شاید بخاطر اینکه مراعات منو بکنن چیزی نگفتن 


سارا- شاید،ولی خیلی دوست دارم ببینم چه شکلی شده و چیکار میکنه 


منم دیگه جوابشو ندادم و رسوندمش خونشون 


الآن چند ماه از اون روزا میگذره، ماه ها و فصل ها میان و میرن 


یه سال هم از اون روز کذایی که من جواب منفی به امیر دادم میگذره،دیگه امیر رو ندیدم 


تا یه ماه قبل عکسای پروفایلشو چک میکردم و اینستا دنبالش میکردم اما دیگه تصمیم گرفتم پیگیرش نباشم شمارشو حذف کردمو تو اینستا آنفالوش کردم، بعد اینکار یه دل سیر گریه کردم و گلایه از روزگار نامرد 


الآن زیر نظر روانپزشک هستم و دارم کم کم قرص هایی که برام شش ماه پیش نوشته بود رو کم میکنم 


شش ماه پیش بود که سارا با هزار تا زور منو برد پیش عموش تا اون قرص هایی که سر خود هر روز میخوردمو ترک کنم و عموش چند تا قرص دیگه داد


...


 تو خواب و بیداری یادم افتاد که امروز یکشنبه ست با شوقی که مخصوص آموزشگاه و گیتار عزیزم بود از خواب بیدار شدم 


بعد یه صبحونه مفصل که خودمو مهمون کردم زدم بیرون 


یه برف به قول معروف مشتی اومده و منم مثل اسکیموها با روسری و کلاه و شال و پالتو بلند و پوتین راه افتادم برم سر قرار با سمیه و سارا 


امروز تصمیم گرفتیم دفتر رو بیخیال بشیم و به یاد ایام دبیرستان بیایم بیرون و برف بازی 


این روزا انگار سارا و سمیه مامور روحیه دادن به من و عوض کردن زندگی افسردم شده بودن مثل راننده سرویس ها هرجایی قرار بود بریم من میرفتم دنبالشونو با هم میرفتیم 


با دیدن لباس های سارا از خنده داشت از چشام اشک میومد


یه جوری لباس پوشیده بود که نمیتونست تکون بخوره به زور سوار ماشین شد و نشست و با هم رفتیم دنبال سمیه 


دیدیم بیچاره سراب رو داده بغل پدر بیچاره تر از خودش دم در و خانوم داره با ما میاد برف بازی 


وقتی سوار شد اونم مثل من با دیدن سارا کلی خندید 


سمیه-سارا چه خبرته؟میتونی تکون بخوری؟ 


سارا-زهرمار، من مثل مردم شانس ندارم که شوهرم بچمو نگه داره برم بیرون برف بازی، اگه مریض بشم چی؟ 


سمیه-برو بابا، به سامان هم گفتم بیاد اما ناز کرد منم گفتم بشینه خونه خودم میام 


دوباره جرو بحث اینا شروع شد 


رفتیم یه پارک بزرگ که گربه هم اونجا نبود، یعنی هیچ جای شهر هیچ کس نبود تو اون برف فقط ما سه تا خل و چل بودیم 


بعد یه برف بازی حسابی خورد و خاک شیر کردن هم دیگه با گلوله های برف تصمیم گرفتیم بریم یه کیک و قهوه نوش جان کنیم که خودشون خودشونو مهمون من کردن 


سارا هم گفت خواهرش مانا فردا یه مهمونی با جمع دوستانه گرفته و من رو هم دعوت کرده 


بعد از دور دور با ماشین، سارا و سمیه رو رسوندم خونه هاشونو منم رفتم خونمون 


بابا- دخترم تو این سرما چیکار میکردین؟!خوش گذشت؟ 


-جات خالی بابا،مثل قدیما کلی خوش گذروندیم!


مامان- خدا کنه سرما نخوری، چون قراره فردابریم خونه لعیا اینا 


-اه مامان خسته نشدین از اینهمه مهمون بازی! 


من لعیا رو بیشتر میبینم تا شما ها که تو یه خونه زندگی میکنیم 


مامان- وا! دختر ماهی دوبار مهمونی رفتن و اومدن شد مهمون بازی؟ 


-خلاصه که مامان جون، من فردا دعوتم خونه خواهر سارا، نمیتونم بیام، شما برین خوش باشین 


بابا- زشته المیرا بابا، چند روزه دعوت کردن حالا بریم بگیم مهمونی دعوت بوده ما نمیدونستیم؟ 


-بابا تو رو خدا، من نمیتونم کنسلش کنم که، مهمونی همیشگیه دیگه شما برید


خدا رو شکر دیگه اصراری نکردن و ختم به خیر شد 


سمیه هم زنگ زد که اون نزدیکیا کار داشته رفته منتظره که منم برم 


منم راه افتادم از یه ساعت قبل تا تو این برف و ترافیک دیر نکنم، خدا رو شکر که دیر نکردم و به خاطر خلوت بودن خیابون ها زودتر هم رسیدم 


تا رسیدم آموزشگاه داشتم میرفتم تو کلاس همیشگی که صدای سمیه رو با یه مرد شنیدم که داشتن یه کم بلند صحبت میکردن 


اولش فکر کردم سمیه با کسی دعوا کرده 


میخواستم سرعتمو زیاد کنم که با شنیدن دقیق صدا و حرفای مرد میخکوب شدم


 مرد- زنداداش الآن چند ماهه که شما با المیرا در ارتباطی؟ 


سمیه- حرف وقت و زمان نیست که، من المیرا رو میشناسم، اون فعلا قصد ارتباط و ازدواج با کسی رو نداره!


(زنداداش، زنداداش، یعنی برادر شوهر سمیه، سمیه که فقط یه برادر شوهر داره، سهیل؟!!!)


 سهیل- چرا قصدشو نداره؟ مگه مشکلی داره؟ 


سمیه- آره، مشکل خانوادگی داره، وضع روحیش خوب نیست 


سهیل- تو الآن چند وقته این حرفا رو بهم میزنی، هر چی هم من توضیح میخوام یه جورایی منو میپیچونی 


سمیه- آروم باش سهیل، من اینهمه تلاش میکنم اینهمه میام و میرم با اینکه گیتار رو بلدم فقط بخاطر تو و المیراست، منم دوست دارم زجر چندین ساله تو تموم بشه و به عشقت برسی 


سهیل- سمیه من الآن یه ساله دارم دزدکی به آموزشگاه خودم میرم و میام تا المیرا نفهمه اینجا مال منه، بیچاره شهرام بخاطر من هفته ای دوبار داره میاد اینجا میشینه تا شما بیاین و برین، همه ی اینا فدای یه تار موی المیرا، اما اگه یه روز بفهمه قبل اینکه تو بهش بگی میره برای همیشه و من بیچاره میشم 


نفهمیدم چطور شد که با عصبانیت وارد اتاق شدم 


در رو محکم کوبیدم به دیوار، گریه ام شدت گرفت 


با دیدن سهیل یه چند لحظه سکوت کردم 


مردی شده بود برای خودش، البته موهای سفید رنگش که غالب شده بودن بر موهای سیاه رنگش جذاب تر و سنش رو بیشتر نشون میداد 


با دیدن قیافه های متعجب هردوشون داد زدم 


-ازت انتظار نداشتم سمیه، تو برام نقشه کشیدی؟ این یه سال منو بازی دادی؟ تو که رفیقمی اینکار رو باهام کردی، ببین باید از بقیه چطور بترسم!


 سهیل-المیرا خانوم، تقصیر سمیه نیست، من...


با دادی که کشیدم صداش خفه شد 


-همه ی حرفاتونو شنیدم، لازم نیست توضیح بدین،من جواب شما رو داده بودم، فکر نکنم این کارا لازم بوده باشه 


گیتار رو پرت کردم وسط اتاق و دویدم بیرون، داشتم با گریه و عجله از پله ها میومدم پائین که یهو نفهمیدم چی شد و از پله ها افتادم پائین، درد بدی تو کل بدنم بخصوص تو پای راستم پیچید، با ناله خواستم پاشم که دوباره بدنم تحمل نکرد و افتادم 


سمیه با گریه خودشو بهم رسوند و سهیل هم با چشمای قرمز بالای سرم ایستاد، برگشتم دیدم چندتا از هنرجوها و اساتید دم در داخلی آموزشگاه با تعجب ایستادن و ما رو نگاه میکنن، سهیل با اشاره دست بهشون فهموند که برن داخل 


سهیل- المیرا خانوم، حالتون خوبه؟ چی شد که افتادین؟ 


سمیه-المیرا پات پیچ خورد؟ غلط کردم من، اشتباه کردم 


سهیل- سمیه کمکش کن ببریم سمت ماشین من ببریمش دکتر 


-نه نمیخوام، چیزیم نیس،یه تاکسی بگیرین خودم میرم


سهیل- یعنی چی؟ الآن خواستی پا شی نتونستی با این وضع میخوای بری خونتون؟ 


با هزارتا زور و اجبار من رو بردن سمت ماشین سهیل، سهیل همش با خودش کلنجار میرفت و حرف میزد و با سرعت ماشین رو میروند سمیه هم یه ریز گریه میکرد و ازم عذر خواهی میکرد، اما از درد بدی که تو کل بدنم پیچیده بود نمیتونستم حرف بزنم 


منو به نزدیک ترین بیمارستان رسوندن و بعد تزریق مسکن و یه عکس دکترا گفتن آسیب جدی ندیده و بعد بستن پام مرخصم کردن تو ماشین بودیم و منم با اخم و اعصابی داغون نشسته بودم 


سهیل-المیرا خانوم بهتر شدین؟پاتون زیاد درد نمیکنه؟ 


-نه بهترم به لطف شما!


سهیل- شرمندتم المیرا، میدونم اشتباه کردم اما مجبور بودم، میتونی از سمیه بپرسی که تو این هفت سال من چی ها که نکشیدم 


سمیه- آره المیرا، بخدا حالش طوری بود که منم دلم سوخت و مجبور به این نقشه ها و کارها شدیم 


-باشه، الآن اصلا نمیخوام توجیه کاراتونو بشنوم 


داشتیم همونطورر بحث میکردیم که مامان زنگ زد


-مامان-کجایی دختر؟ مردم از نگرانی، چرا اینقدر دیر کردی؟ 


-مامان جای نگرانی نیست، بردم سمیه رو برسونم خونشون دیر شد تو راهم دارم میرسم 


مامان-باشه، منتظرتیم واسه شام 


وقتی رسیدم دم در سمیه زیربغلمو گرفت و کمکم کرد از ماشین پیاده شدم،سسهیل هم قبل از ما پیاده شده بود 


کلیدو انداختمو درو باز کردم و به کمک سمیه خواستم برم داخل که...


سهیل-بازم عذر میخوام 


بدون اینکه جوابی بهش بدم با کمک سمیه رفتیم داخل، بعد اینکه از حیاط گذشتیم و به در ساختمون رسیدیم به سمیه گفتم 


-مرسی که تا اینجا کمکم کردی، میخوام تنهایی برم داخل تا مامان اینا نترسن 


سمیه- باشه، پس مواظب خودت باش


سمیه منو در آغوشش کشید با یه بوسه و بعد خداحافظی رفت 


رفتم داخل و مامان بابا رو دیدم که نشستن تو پذیرائی و دارن میوه میخورن، منم رو اولین مبل نشستم 


-سلاااام من اومدم 


مامان- سلام، چرا اونجا نشستی؟ 


-چه اشکالی داره خواستم خونه رو از این زاویه هم ببینم 


بابا-سلام، خسته نباشی دخترم 


-درمونده نباشی بابا جونم 


یه کم تمرکز کردم


-میخوام یه ماجرایی رو براتون تعریف کنم 


مامان- خیر المیرا، تو خیلی مشکوک میزنی الآن!


-نه بابا، امروز که کلاس گیتار بودم میخواستم از پله های آموزشگاه بیام پایین پام وقتی پیچ خورد افتادم 


مامان- خدا مرگم بده، الآن پات درد میکنه؟ 


-نه اصلا، با سمیه و آقا سهیل، برادرشوهر سمیه که مدیر آموزشگاهه، بردیم دکتر نشونش دادیم دکتر گفت هیچی نشده، فقط یه کم محکم خورده زمین دردش واسه اونه 


باباو مامان پاشدن اومدن نشستن کنارم بابا که پای باند پیچی شدم رو دید گفت 


بابا- دختر تو چقدر خانوم و آرومی، پاتو اینجوری باند پیچی کردن واسه اینکه ما نترسیم سه ساعته نشستی قصه لیلی مجنون رو تعریف میکنی برامون 


-نه بابا چیزی نشده، دکتر واسه احتیاط باند پیچی کرد تا زیاد راه نرم و از پام کار نکشم 


خدا رو شکر اینبار هم ختم به خیر شد و زیاد گیر ندادن 


یه هفته با پای باند پیچی شده تو خونه موندگار شدم، تو این مدت سارا و خواهرش، سهیل و سامان و سمیه، مرادی،پناهی اینا، بیشتر فامیل اومدن عیادت


 (نمیدونستم اینهمه طرفدار دارم باید زودتر امتحان میکردم طرفدار هامو ببینم)


 تو این مدت من از مهمونی خواهر سارا موندم، مامان اینا از مهمونی پناهی اینا 


منم که روزگار دید حالم داره یه کم بهتر میشه این بلا ها به سرم اومد 


یه هفته که تو خونه سپری شد، رفتم باند پام رو باز کردم و روز از نو روزی از نو رفتم دفتر 


سارا-امروز یکشنبست میری آموزشگاه؟ 


-سارا حالت خوبه؟ بعد این همه ماجرا من الآن پاشم برم آموشگاه واسه چی! نه دیگه نمیرم 


سارا- المیرا سهیل حق داره، خب بیین چقدر دوست داره که تو این همه سال به پات مونده، چطور دلت میاد بهش بی توجه باشی؟


-سارا باید یه عشقی این وسط باشه که منم عکس العملی داشته باشم، اگه حرف یه ساعت بود قطعا به خاطر اینکه دلش نشکنه عکس العملی داشتم اما واسه یه عمر من باید نقش بازی کنم؟ 


سارا-خب تو بهش فکر کن، سام خیلی پسر خوبیه حتی نمیتونی یه ایراد ازش پیدا کنی، اگه بهش فکر کنی میبینی که دوستش داری 


-من به عشقی که بعد فکر کردن به وجود بیاد اعتقادی ندارم 


سارا-خدا شانس بده، واسه مردم پشت سر هم خواستگار میاد هیچکدومو قبول نمیکنه، منم باید منتظر بشینم ببینم خودمو سر کی میندازم 


-من کسی رو که باید، قبول کردم، اما مامان بابا ازم گرفتنش 


سارا پاشد از اتاق بره بیرون که 


سارا-خلاصه از من گفتن، دیگه کسی که نیست، نباید بهش فکر کرد، به سهیل فکر کن که خیلی پسر خوبیه 


درو بست و نذاشت جوابشو بدم 


تلفن و برداشتم و به خانوم مرادی گفتم واسم تاکسی بگیره که گفت مامانم اومده دنبالم باهاش برم


(چه عجب، مامان چه مهربون شده، نکنه شاخ در آورده باشم)


وسایلامو جمع کردم و از اتاقم اومدم بیرون 


-سلام مامان جون،چه عجب! مهربون شدی 


مامان- سلام دخترم، خسته نباشی، اینجوری میگی پیش خانوم مرادی الآن فکر میکنن چه اخلاقی دارم که با اومدن دنبالت اینجوری تعجب کردی 


-نه بابا، تو مامان مهربون یکی یه دونه خودمی، آخه تا حالا نشده بود بیای دنبالم واسه همون


مامان-خب حالا زبون نریز، بیا بریم 


با خداحافظی از خانوم مرادی از دفتر اومدیم بیرون 


مامان- اومدم دنبالت بریم کافی شاپ 


-مامان داری نگرانم میکنی! منو تو بریم کافی شاپ الآن؟!


مامان- آره خب، چه عیبی داره؟ مادرو دختری بعد از ظهری میچسبه به نظرم


(خدا امروزمو به خیر بگذرونه، مطمئنم خبریه)


به پیشنهاد من رفتیم یه کافی شاپ دنج که میشناختیم، بعد سفارش بستنی نتونستم تحمل کنم و پرسیدم 


-مامان نمیخوای بگی چرا اومدیم اینجا؟ 


مامان- دختر تو مثل هفت ماهه ها میمونی، گیجم کردی از بس این سوال رو ازم پرسیدی!


-خب بگو، نمیتونم منتظر بمونم، مطمئنم یه خبریه


مامان- المیرا تو میدونی که منو بابات فقط خوشبختی تو رو میخوایم 


-بر منکرش لعنت 


مامان- و حتما به نظر منو بابات هم ارزش قائلی؟ 


-اگه ارزش قائل نبودم که عشق چندین سالمو...


مامان- آره، میدونم ادامه نده، اگه کیس مناسبیبود حتما منو بابات موافقت میکردم 


-خب؟ پس تا اینجا فهمیدم که برام خواستگار اومده


مامان- آره درست فهمیدی، لعیا زنگ زده بود و برای خواستگاری وقت میگرفت 


-اونوقت شما چی گفتین؟ 


مامان- منم هیچی الآن دارم با تو حرف میزنم نظر تو رو بپرسم 


-نه مامان، میگم شما چی گفتی به لعیا؟ 


مامان- انتظار داشتی چی بگم؟ خاستگاره دیگه! نمیشه که درو روش بست 


-پس یه باره بگید مبارکه دیگه 


مامان- اگه اونطوری بود که من الآن نمی نشستم رو به روت نظرتو بپرسم 


-اولا که اگه خداستگار خواستگاره، چرا اونموقع که امیر اینا میومدن شما داشتین منو میکشتین و به زور من قبول کردین بیان؟! بعدشم شما الآن نظر منو نمیپرسین! با این مقدمه چینی هایی که کردین معلومه قراره نظرتونو بهم تحمیل کنید 


مامان- المیرا قرار نیست چنین اتفاقی بیوفته، من فقط میگم که باید به نظر من و بابات هم ارزش بدی


-اگه قرار بود ازدواجی سر بگیره حتما به نظرتون اهمیت میدادم و در صورت مخالفتتون ازدواج نمیکردم اما اگه من از کسی خوشم نیاد نمیتونم به زور باهاش ازدواج کنم 


مامان- حالا فعلا تو در مورد نیما فکر کن بعد جواب منفی بده 


-من همون موقع که تو و بابا، نیما رو برای من در نظر میگرفتین و آرزو میکردین بیاد خواستگاریم بهش فکر کردم و فهمیدم به هیچ وجه حاضر نیستم با اون خانواده وصلت کنم 


مامان- چشمم روشن فقط فال گوش وایسادن و بلد نبودی که اونم بعد اینکه تو روی منو بابات وایسادی یاد گرفتی؟ 


-من تا الآن یه بار هم فال گوش واینستادم لطفا بحث رو عوض نکن، داشتین بلند حرف میزدین منم موقع آب خوردن شنیدم، نمیتونستم که گوشامو بگیرم، درضمن به خاطر خانواده پناهی لازم نیست منو مجبور کنین به این ازدواج چون اگه دوست نداشته باشم به زور ازدواج کنم به معنای بی احترامی به شما نیست 


مامان- میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو اینه که با ما لج کردی به خاطر ماجرای اون پسره 


-من به هیچ وجه با شما لج نمیکنم، من از خانواده پناهی خوشم نمیاد 


بعد کلی جرو بحث از کافی شاپ اومدیم بیرون و رفتیم خونه، تو خونه هم کلی حرفای تکراری مثل بحث های توی کافی شاپ با بابا داشتیم در نهایت بابا گفت یکی از خواستگارای قبلیم که طرف تو خارج از کشور شرکت داشت و آواره بود بین ایران و چند کشور هنوز سر حرفش هست و بین نیما و اون پسره یکی رو انتخاب کنم 


پدر مادر من هرچقدر که روشن فکر بودن و تو بیشتر مسائل به خاطر اعتمادی که به من داشتن منو آزاد میذاشتن تو ازدواج تو اوج سختگیری بودن و اصلا به نظر و عقیده من احترام نمیذاشتن 


بعد از جرو بحث و دعوای تقریبی با خوردن 2 تا آرامبخش شب تا صبح بیدار موندم و نماز خوندم و دعا کردم


(خدایا! خودت کمکم کن، معبود من! تا حالا خودت کمکم کردی و پا کج نذاشتم، تا حالا میدونم گناه کردم اما توبه کردم، خدای من! من که جز تو کسی رو ندارم، امیر رو فراموش کردم تا عشق ممنوعه ای در دلم نباشه، اما نمیخوام به زور به عقد کسی دربیام، خدایا فقط از تو کمک میخوام...)


تو دادسرا بودم، وقتی برگشتم دیدم سمیه تو اتاق انتظار دفتر منتظر من نشسته، هنوز باهاش سر سنگین بودم 


سمیه-سلام، خسته نباشی 


-سلام، ممنون 


سمیه-میتونم بیام داخل؟


-آره بیا 


سمیه اومدو درو پشت سرش بست و تو نزدیک ترین صندلی به میز من نشست


سمیه- میدونم هنوز ازم ناراحتی و اینم میدونم که باندپیچی پات رو باز کردی، به خاطر اینکه آروم بشی دیروز زنگ نزدم واسه آموزشگاه اما چهارشنبه منتظرتم 


-منتظری بیام تا سهیل منو ببینه؟ تا نقشه هاتون اجرایی شن؟ 


سمیه- المیرا اینجوری نگو، من اومدم دلیل کارایی که کردیم بهت بگم 


-هر دلیلی داشته باشه شما نمیتونید منو مسخره کنین با این کاراتون


سمیه- بعد اینکه پیش دانشگاهی رو تموم کردیم، خانواده من برگشتن شهرستان و منم باهاشون رفتم 


وقتی تو راه بودیم تصادف خیلی شدیدی کردیم و تو اون تصادف موبایلم همه مدارکمون از بین رفتن، رفتیم و یه سالی اونجا موندگار شدیم، سامان هم که میدونست قراره برگردیم شهرستان بعد یه هفته از نگرانی شدیدی که داشته از نبود من میاد شهرستان و بعد دو هفته میتونه خانواده ما رو پیدا کنه، و تو این گیرو دار سهیل هم بخاطر دعوایی که با سامان داشته میره و همه ی جریان دوستی منو سامان رو کف دست باباش میزاره تا از سامان زهر چشم بگیره 


پدرش هم وقتی میفهمه میگه یا باهاش ازدواج میکنی و یا میری سربازی، منو سامان هم که از خدامون بوده ازدواج میکنیم، 


بعد ازدواج یه مدت شهرستان موندیم بعد اینکه اومدیم اینجا هر کاری کردم نتونتستم به خاطر عوض کردن خونتون نشونی ازت پیدا کنم، 


سهیل هم که بعد تو افسردگی گرفت و مادرشوهرم هرکاری کرد که ازدواج کنه قبول نکرد 


تا اینکه تموم جریان عاشقی خودش رو واسه مادر شوهرم تعریف کرد، مادرشوهرم هم ازم خواهش کرد تا هرجوری شده دوباره تو رو پیدا کنیم و دوباره باهات حرف بزنیم و پیشنهاد بدیم و هر شرطی که بذاری قبول کنیم تا راضی بشی واسه ازدواج با سهیل


-یعنی این همه سال سهیل بخاطر من ازدواج نکرده؟ 


سمیه- آره 


-منو از کجا پیدا کردین؟ 


سمیه- با هزار مصیبت، رفتیم خونه قبلیتون ازشما اونجا آدرس بنگاهی که واستون خونه پیدا کرده بود و پیدا کردیم، با این کارا ستاره سهیل که شما باشی و پیدا کردیم 


-آهان، من نمیدونستم که سهیل اینهمه سال به پای من میشینه و ازدواج نمیکنه! 


سمیه- المیرا سهیا خیلی پسر خوبیه، من اگه خواهر دیگه ای داشتم حتما پیشنهاد ازدواج با سام رو بهش میدادم، نه اینکه برادر شوهرم باشه و تعریفشو کنم، واقعا یه پسر ایده آل برای ازدواجه، به خدا این دست فرهاد و مجنون و همشونو از پشت بسته، راستی میدونی اون پی امی که تو تلگرام اولین بار از شماره من زده شد کار سهیل بوده؟ 


-واقعا؟!


سمیه-آره، از چندماه قبل اون ما دنبال تو بودیمو از آدرس خونه بگیر تا دفترتو پیدا کردیم و از این طریق شماره موبایلت رو هم پیدا کردیم 


-اونوقت گوشیه جنابعالی دست سهیل چیکار میکرد؟ 


سمیه- از دست بچم سراب که داشت باهاش بازی میکرد کش رفته بود و فقط میخواست ببینه ازدواج کردی یا در ارتباط با کسی هستی یا نه و اینکه تو یادت مونده؟ 


خندم گرفته بود و به زور جمعش کردم 


-آهان دیدم خیلی سریع این سوال ها و حرفا رو پیش کشید، پس چی شد که ادامه نداد؟ 


سمیه- اونموقع بود که من رسیدم و دیدم بعله آقا داره با گوشیه من و به اسم من با شما چت میکنه، منم گرفتم ازش 


-دیدم وقتی ازت پرسیدم اونروز چی شد که دیگه رفتی! تو هم دستپاچه شدی، پس بگو خانم داره دروغ تحویلم میده 


سمیه-من چیکار کنم؟ همه ی این کارها و نقشه ها و حرف های دروغ تقصیر تو و سهیله


با سمیه کمی حرف زدیم و بالاخره سمیه موفق شد دل منو به دست بیاره و آشتی کنیم اما در نهایت من دیگه راضی نشدم به آموزشگاه برم به خاطر اتفاقای اخیر دلم داشت میترکید واسه همین با سمیه کلی درد و دل کردم و ماجرای خواستگارا و شرط بابا واسه ازدواجمو به سمیه گفتم و در آخر هم سمیه گفت مادرشوهرش همچنان منتظر جواب از طرفه منه برای خواستگاری اومدنشون و منم حدود یه ماه وقت گرفتم از سمیه برای جواب دادن 


برای این یه ماه هم با خانم مرادی و سارا هماهنگ کردم که من این مدت رو نمیام میخواستم تو یه جای آروم و تنها و بدون مشغله فکری بشینم و تنها فکرم واسه ازدواج باشه 


دو هفته از اومدن سمیه به دفتر و دادن پیشنهادش میگذره و منم دو هفتست خودم رو تو اتاقم حبس کردم ومغزم داره منفجر میشه از فکر کردن 


فکر به نیما و خانوادش، به خواستگار قبلیم و خانوادش و به سهیل و خانوادش 


در مابین این افکار امیرمحمد هم به فکرم میومد و باهاشون مقایسه میکردم، اما امیر کجاو این سه خواستگار کجا 


در این مدت هم سارا هر روز یا یک روز درمیان هی میاد و میره و زنگ میزنه و از خوبی های سهیل برام میگه


 (کاش منم به وکیل وصی مثل سارا واسه خودم داشتم، دیگه تا آخر عمرم غم هیچی رو نداشتم)


 از مامان بابا هم فرصت گرفته بودم تا فکر کنم و بعد فکر هام به اون سه خانواده خبر بدن که بیان یانه


 (من که اهل خارج رفتن و زندگی در غربت نیستم هرچقدر هم پسرو خانوادش خوب باشن، پس این خانواده که هیچ، نیما و خانوادش هم خوب هستن اما من زندگی راحتی باهاشون نمیتونم داشته باشم


 بخاطر اخلاق و رفتار با افاده و زندگی مجللشون، در نهایت میمونه سهیل اون هم فعلا با بابا و مامان در میون نذاشتم اما فکر کنم به خاطر شرایط مالی و کاری سهیل راضی باشن و من خودم هم حس بدی نسبت بهش ندارم اما فعلا عاشقش هم نیستم)


بالاخره بعد از بیست و هشت روز فکر کردن تصمیم من سهیل شد، تصمیمی که از ته دل و با عشق نبود اما امیدوار به عشقی بودم که از طرف سهیل به من منعکس خواهد شد و عشق سهیل در قلب من جوانه خواهد زد 


تو خونه تو اتاقم بودم که مامان و بابا اومدن تو اتاقم و رو تختم نشستن و منم رو صندلی نشستم 


بابا- خب المیرا خانوم عروس، چخبرا؟ 


-سلامتی باباجون 


مامان- فکراتو کردی؟ لعیا الآن دوباره زنگ زده بود و میگفت منتظر جوابه 


با استرس فراوان و کلی فکر کردن رو به هردوتاشون گفتم 


-بله فکرامو کردم، من باید یه مسئله ای رو باهاتون در میون بزارم 


بابا- خب؟ 


-من یه خواستگار دیگه هم دارم 


مامان- اونوقت این خواستگارتون کیه که ما خبر نداریم؟ 


-آشناست، برادرشوهر سمیه 


مامان- همون صاحب آموزشگاهی که میرفتی؟ 


-بله همون 


بابا- یادمه تو دوران دبیرستان میگفتی پدر سامان کارخونه چرم داره؟ 


-بله هنوز هم داره، وضعشون هم خیلی خوبه


مامان- خود پسره هم من یه بار که دیدم خیلی پسره خوب و با شخصیته


 (حالا چون کارخونه دارن و وضعشون خوبه شد پسر خوب و با شخصیت)


 بابا- خب انتخاب تو در نهایت کدوم شد؟ 


-با اجازه شما خانواده سمیه اینا 


بابا- من زیاد بهت اصرار کردم و سعی کردم راه درست رو که به صلاحت هست رو نشونت بدم، انتخاب من پناهی اینا بودن، اما چون این خانواده هم وضع خوبی دارن و میتونن خوشبختت کنن من حرفی ندارم بیان خواستگاری 


مامان- منم نمیتونم به لعیا اینا بگم نیان 


-شما بگو بیان من خودم با نیما حرف میزنم و جوابمو بهش میدم 


بابا- تا فردا هم خوب فکراتو بکن، منم میرم پی تحقیق از این خانواده، راستی اسم و فامیل پسره چیه؟ 


-سهیل ،سهیل عبدی 


مامان بابا بعد از گرفتن جواب از من رفتن اما تو چهره هیچ کدومشون اون شادی که باید رو نمیدیدم، منم خوشحال بودم بخاطر خلاص شدن از خانواده پناهی و خواستگار های اجباری مامان بابا، اما نه اون خوشحالی که با ازدواج با امیر میشدم، سعی کردم دیگه امیر رو از ذهن و روحم پاک کنم اگه قرار باشه با کس دیگه ای ازدواج کنم 


شب رو با قرص هایی که این ماه ها و امسال یار همیشگیم بودن سر کردم، بیدار بودم اما قرص ها کاری میکردن که هیچ ناراحتی و سختی رو حس نمیکردم و مثل مسخ شده ها آروم مینشستم پشت پنجره اتاقمو تا صبح به ماه و ستاره ها که تنها وجه اشتراک من با امیر بودن نگاه میکردم اما از امشب به بعد ماه و ستاره ها هم جزء ممنوعه ها میشدن برام صبح بازم دفتر نرفتم و همراه مامان به خانواده پناهی و خانواده عبدی زنگ زدیم اون یکی خانواده رو هم قرار شد خود بابا کنسل کنه


خانواده پناهی رو مامان واسه فردا شب گفت بیان به سهیل اینا هم خودم با سمیه حرف زدم و واسه پس فردا شب گفتم بیان 


مامان دوباره به تکاپو افتاده بود و گلرخ اینا رو دعوت کردو با هم رفتیم خرید میوه و شیرینی و دوباره به اجبار مامان خرید لباس برای من و خودش، خدا رو شکر از خرید بدم نمیومدو با این اخلاق مامان مشکل آنچنانی نداشتم 


فردا دوباره از صبح گلرخ اینا اومدن برای تمیز کردن و مرتب کردن خونه و منم تو خونه بودم و از استرس داشتم میمردم 


تا شب نزدیک بیست کیلو وزن کم کردم از بس قدم زدم و نتونستم هیچی بخورم


مامان و بابا هم وضع بهتری از من نداشتن و بخاطر جواب رد دادن من هم خجالت میکشیدن از خانواده پناهی به خاطر انتظار یک ماهشون، هم ناراحت بودن که خانواده به اون پولداری رو از دست میدن و فرصت های شغلی زیادی از دست بابا میره 


ساعت هشت شب زنگ در به صدا در اومده بالاخره انتظارها برای جواب رد دادن و نفس آسوده کشیدن پایان یافت 


مامان که از صبح به خاطر فشار عصبی یا سر پا بود یا با قرص خوابیده بود با خستگی زیاد آماده شده و نشسته بود 


بابا هم با اینکه اعصابش داغون بود اما سعی میکرد به روی خودش نیاره تا ما به هم نریزیم 


منم که به لطف قرص های چند ساعت پیش اعصابمو به دست آورده بودمو حرف ها و جملاتمو برای جواب رد دادن آماده کرده بودم 


بابا با جواب دادن به آیفون درو باز کردو من و مامان رو صدا کرد برای رفتن به پیشواز مهمونا 


پناهی اینا وارد حیاط شدن و به طرف ساختمون اومدن، پدر مادر نیما طبق معمول با لباس های متفاوت و گرون قیمت و با یه چهره شاد که اضافه بر دفعه های قبل بود و نیما با کت شلوار کرمی رنگ و کفش های چرمی قهوه ای گرون قیمت با گل و شیرینی به دست، گل های قرمزو سفید بزرگ 


همگی وارد خونه شدن و نشستیم، طبق معمول همه ی مراسمات، صحبت ها از آب و هوا و مسائل کاری شروع شد، مدتی که حرف زدند لعیا خانوم گفت 


لعیا- خب دیگه، نوبتی هم باشه نوبت چای آوردن عروس خانومه


(جانم؟ نه چک زدیم نه چونه عروسو آوردیم خونه!!!!، منظورش منم که هنوز خواستگاری هم نکردن شدم عروسشو چایی هم بیارم، اینا فکر کردن من موندم رو سر مامان بابام با یه بار تلفنی گفتنشون بله رو بگم، حالا نه اینکه زیاد زنگ بزنن منم بله رو میدم!)


 مامان- اگه اجازه بدین اول آقا نیما و المیرا جان با هم حرفاشونو بزنن 


لعیا- خب بعد اینکه چایی رو خوردیم و حلقه رو انداختیم این دوتا وقت دارن تا آخر عمرشون باهم حرف بزنن


 (نه بابا، منم هویجم اینجا)


 -اگه اجازه بدین من با آقا نیما صحبتی دارم 


نیما هم که قربونم بره اصلا انگار خواستگاری نیومده و در مورد اون صحبت نمیشه، از اول مراسم یا با گوشیش ور رفت یا با اون نگاه های معروفش به من نگاه میکرد


پناهی- باشه عروس گلم، حالا که اصرار دارین برین حرفاتونو بزنین زود بیاین که منتظر چایی هستیم 


با نگاه به نیما بهش فهموندم که اگه افتخار بده پاشه بریم من قال قضیه رو بکنم، باهم رفتیم و طبقه بالا نشستیم 


نیما- خب من به حرفاتون گوش میکنم، بفرمایید 


-آقا نیما شما خیلی خانواده خوب و باشخصیتی هستین و خود شما یه مرد ایده آل برای هر دختری، اما من...


 نیما- اما شما چی؟ 


-اما من و شما به درد هم نمیخوریم 


نیما- چرا اونوقت؟ 


-چون ما هیچ وجه اشتراکی نداریم 


نیما- یعنی جواب شما منفیه؟ 


-متاسفم 


نیما در حالی که پاشو هی تکون میداد و پوست لبشو با دندونش میکند با یه نیشخند عصبی گفت 


نیما-شما تو این یه ماه فکردن به این نتیجه رسیدین؟ فکر نمیکنین واسه دادن این جواب زیاد کش دادین؟ 


-به هرحال من باید فکرامو میکردم، شرمنده شما و خانوادتونم 


نیما- خانوم محترم شما منو خانوادمو بیشتر از یه ماه اسیر خودتون کردین الآن به این نتیجه رسیدین که ما هیچ وجه اشتراکی نداریم؟ من بخاطر این خواستگاریه مسخره برنامه های چند ماهمو به هم ریختم 


-ببخشیدا، اما وقتی کسی به خواستگاری دختر میره واسش ارزش قائله که میره، وقتی یه هم جواب منفی میشنوه نباید منت برنامه های به هم ریختشو رو سر طرف بزاره 


-ببین من هرچی رو که بخوام به دست میارم، تو فکر کردی که کی هستی جوابت منفی باشه برای من، بیچاره از تو بهتراش برام میمیرن 


-حرف دهنتو بفهم آقای مثلا محترم! تو کسی نیستی! فکر میکنی با پوشیدن لباس گرون قیمت و سفر خارج آدم شدی؟ اگه آدم بودی ظرفیت جواب منفی رو داشتی


نیما از رو مبل بلند شد و در حالی که داشت میرفت برگشت گفت


نیما- یه چیزو فراموش نکن من هرچیزی رو که دوست داشته باشم به دست میارم و الآن هم من علاقه ای به ازدواج با تو امل نداشتم، وگرنه خوب میتونستم به دستم بیارمت، من فقط بخاطر اصرار پدرم برای پول و شرکت بابات اومدیم ،قبل از این و بعد از این هرکی هم اومده و قراره بیاد فقط و فقط به خاطر پول باباته 


دیگه فرصت حرف زدن بهم رو ندادو رفت پائین منم پشت سرش رفتم، دیدم همشون کنار پله ها وایسادن و دارن با تعجب به ما نگاه میکنن 


پناهی- چه خبرتونه نیما؟ 


نیما- بابا من فقط به خاطر تو به این مراسم مسخره اومدم، الآن هم این خانوم ما رو در حد خودشون نمیدونن و افتخار ازدواج نمیدن بعد یه ماه اسیر کردن ما 


لعیا- یعنی چی ما رو در حد خودشون نمیدونه؟ 


-من چنین حرفی نزدم 


پناهی- پس چی؟ نجاتی از تو انتظار نداشتم یه ماه پیش شما به ما جواب مثبت رو دادین الآن این حرفا چیه؟ 


بابا- من دیروز جواب مثبت به اومدن به خواستگاری رو دادم نه به ازدواج 


پناهی- اما یه ماه پیش بود که با مطرح کردن قضیه ازدواج نمیدونستی از خوشحالی چیکار کنی و گفتی قضیه حل شدست 


من نمیدونستم واسه یه جواب منفی چرا اینهمه بحث رو کش میدن و دعوا دارن


-صبر کنین، آقا نیما منظور منو در مورد جواب منفیم اشتباه متوجه شدن 


لعیا- هر منظوری که داشتی، داشتی مهم اینکه شما از قبل بال بال میزدین واسه نیمای من و بعد خوشحالی زیاد هم یه ماه ازمون وقت گرفتین، اما الآن ما رو مسخره کردین و جوابتون منفیه 


مامان- مواظب حرف زدنتون باشید هی ما حرمت مهمون بودنتونو نگه میداریم و هیچی نمیگیم، اون که زیاده واسه دختره من خواستگار درست و درمونه، وگرنه پسرایی مثل پسر شما ریختن واسه دختر من 


لعیا- از رفتارتون کاملا مشخص بود 


پناهی- بیاین بریم جای ما دیگه اینجا نیست، درضمن نجاتی تو هم یه فکری به حال سهم شرکت فکستنیت بکن چون قراره من ازت جدا بشم 


بابا- برو آقا، هزار نفر مثل تو و امثال تو با شرکتاشون فدای یه تار موی دخترم 


(واقعا انتظار چنین برخوردی رو نداشتم، هر کسی با هر شرایط و فرهنگی بود رفتار به این زشتی نداشت )


 اونا رفتن و مامان بابا هم به خاطر شرایط روحی من و حال بدم بدون هیچ حرفی رفتن تو اتاقشون 


منم با وجود دعوای امشب حالم آنچنانی بد نبود و هم بخاطر رفع شر پناهی اینا و هم به خاطر حرفای بابا خیلی هم خوشحال بودم صبح به خاطر قراری که از قبل داشتم با سارا به دادسرا رفتیم و ساعت چهار کارمون تموم شد،تو راه برگشت بودیم که ماجرای دیشب رو از سیر تا پیاز واسه سارا تعریف کردم 


سارا- نمیری دختر، تو این همه اتفاق افتاده واست و تصمیم به این مهمی گرفتی و به من نگفتی؟ 


-سارا باور کن این اتفاقات فقط واسه دیروز بوده منم اولین فرصتی که دیدمت الآن بوده و برات تعریف کردم 


سارا- خب حالا! اما المیرا من هنوز تو کف حرفا و رفتار دیشب بابا مامانتم واقعا ازشون انتظار نداشتم 


-منم در موردشون اشتباه میکردم، فکر میکردم منو در هر شرایطی به خاطر پولطرف به زور شوهر میدن 


سارا- الآن قیافه سهیل دیدنیه 


-آره، سارا خدا کنه لیاقت این عشقی رو نسبت بهم داره رو داشته باشم و بتونم منم که مثل خودش عاشقش باشم 


سارا-من مطمئنم تو لیاقت بهترینا رو داری رفیق جانم


جوری منو سارا تو بحث و گفتگو غرق بودیم که نفهمیدیم کی رسیدیم دم در خونه سارا اینا، اونو رسوندمو خودمم با عجله ای که داشتم واسه خاطر دیر کردنم زود رفتم خونه 


وقتی رسیدم خونه شروع کردم به صدا کردن مامان 


-مامان؟


مامان- جانم عروس خانمم بیا اینجا


(اوه یکی منو بگیره، عروس شدم رفت)


صدای مامان از اتاق خوابشون میومد، رفتم دیدم نشسته رو تختشونو داره گریه میکنه 


-مامان چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چرا داری گریه میکنی؟ 


مامان- نه دخترم، اشک شوقه، واسه عروس شدن یکی یدونه دخترم 


منو کشید تو بغلشو گریه اش شدت گرفت 


مامان- المیرا منو باباتو حلال کن بخاطر اذیت هایی که شدی، باور کن منو بابات از ازدواجت و آیندنت میترسیم و واسه همون تو ازدواجت سختگیری میکنیم، شاید یه جاهایی حق با تو بوده باشه و ما نفهمیده باشیم، اما چون تو از بچگی تو نازو نعمت بزرگ شدی منو بابات دوست نداریم بری و تو خونه شوهر لنگ یه قرون دوهزار باشی 


-میدونم مامان خانوم، خوب میدونم مادر هستینو صلاح منو میخواین اما اینم بدونید شما پدر خیلی چیزا رو با پول نمیشه خرید مثل ادب معرفت انسانیت و فرهنگ که اگه اینا با پول خریدنی بود دیشب اون دعوا راه نمی افتاد 


مامان-خب حالا! تو هم واسم معلم نشو ووروجک، پاشو برو آماده باش که الآن شاهزاده سوار براسبت تا یکی دو ساعت دیگه میرسه 


رفتم و بعد حموم آب گرم و حاضر و آماده شدم و رفتم پایین 


دیدم گلرخ و گلنساء و بابا و مامان همگی دارن صحبت میکنن 


-سلااام 


بابا- علیک سلام خانوم خانوما عافیت باشه


گلنساء- سلام عروس خانم،چطوری؟ 


میخواستم جواب اینا رو بدم که گلرخ خانوم پاشد 


گلرخ- وایسا وایسا، جلو نیا 


-وا چرا؟ 


رفت و یه دقیقه نشده دیدم با اسپند ازآشپزخونه اومد بیرونو شروع کرد به گفتن یه چیزایی و اسپند رو فوت کرد تو صورتم 


گلرخ- ماشالله ماشالله، هزار ماشالله...


 المیرا! عزیز دلم من از وقتی که تو یکی دو سالت بود اومدم و اینجا کار میکنم، تو مثل گلنسا میمونی واسم 


وسط حرفاش شروع کرد به گریه کردن


(من نمیدونم چرا امروز هرکی منو میبین میکنه،حس پیاز بودن بهم دست داده)


-الهی قربون مامان بزرگم برم من که اینهمه مهربونه، حالا چرا گریه میکنی؟ 


گلرخ- خب نوه ام بزرگ شده واسش خواستگار داره میاد و قراره بله رو امشب ازت بگیره 


-اما من هنوز قرار نیس بله رو بگم که ننه جون، قراره سنگامو وا بکنم باهاش! 


گلرخ- پسر که پسر خوبیه 


-مگه میشناسیش؟ 


گلرخ- آره جونم، بابات رفته تحقیق کرده یه عیب کوچولو هم ازش پیدا نکرده، همه تعریفشو کردن 


با تعجب به بابا نگاه کردم 


-آره بابا؟


بابا با خنده سرشو تکون داد دل تو دلم نبود،سعی میکردم به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنم 


سهیل رو از هر نظر سنجیده بودم خودم هم تحقیق کرده بودم و عکسا و کلیپ هایی که با گیتارش داشت رو همه رو سمیه فرستاده بود برام 


چند بار هم دورا دور تعقیبش کرده بودم، مطمئن بودم از انتخابم و امیدوار بودم به عشقی که تو قلبم جوانه خواهد زد


نیم ساعت دیگه با به صدا دراومدن آیفون در رو باز کردیم و مهمونا اومدن 


یه خانوم و آقای مسن، سامان و سمیه و سراب، سهیل با یک دسته گل شقایق و یه جعبه شیرینی 


همشون به ترتیب وارد شدن و نوبت سهیل بود که از در بیاد داخل، وقتی اومد گل رو گرفت به سمتم و با خنده و آروم جوری که فقط من بشنوم گفت 


سهیل- تا شقایق هست زندگی باید کرد 


با لبخند گفتم 


-خوش اومدین 


همگی نشستیم و سراب اومدو روبه روم وایساد 


سراب- خاله زن عمو نمیخوای منو بخل کنی؟ 


با گفتن این حرف همه زدن زیر خنده، منم از خجالت آب شده بودم سریع سراب رو گرفتم بغلم سمیه با خنده گفت 


سمیه-سراب! خاله زن عمو چیه؟ 


سراب هم با اخم گفت 


سراب- واسه چی میخندین؟ عمو سهیل گفت به خاله بگم زن عمو! مگه نه عمو؟


حالا منم خجالت رو گذاشتم کنار و به سهیل میخندیدم 


سهیل که هم خندش گرفته بود و هم خجالت میکشید سرشو انداخت پایین و آروم میخندید 


پدر سهیل با مهربونی و متانت باطنی که داشت گفت 


آقای عبدی- خب، المیرا خانوم شما هستین که چند ساله دل پسر مارو بردین؟ 


با گفتن این جمله دیدم مامان و بابا با پرسش و تعجب به هم نگاه میکنن


 (وای خدایا، الآن متمان بابا فکر میکنن من با سهیل دوست بودم و چند سال باهاش رابطه داشتم)


قبل اینکه من جواب بدم مادر سهیل گفت 


خانوم عبدی- بله آقا، نگاه کن عروسم لنگه نداره، تکه ماشالله 


سمیه با اخم تصنعی گفت 


سمیه- اشکالی نداره مادرجون، از قدیم گفتن نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار 


مادر سهیل که یه خانوم خیلی مهربونی بود گفت 


خانوم عبدی- عزیزم تو هم یکی یه دونه ای، خدا رو شکر یه عروس درجه یک داشتم یکی هم قراره به این خوبی داشته باشم 


و با دست به من اشاره کرد 


سراب که آتیش پاره ای بود واسه خودش گفت 


سراب- مامان جون منم تکم؟


خانوم عبدی-آره عزیزم، تو که دیگه حرف نداری 


سامان با اخم به سراب اشاره کرد و گفت 


سامان- پاشو بیا بغل من، مگه نگفتم شلوغی نکن!


 سراب هم با اخم از بغلم پرید پایین و رفت بغل باباش 


حدود یه ساعت در مورد کار سهیل و در آمدش و دارائیش، مهریه واینا حرف زدن و وقتی پدر بنده راضی شد و دیگه سوالی نپرسید  پدر سهیل گفت 


آقای عبدی- خب اگه موافقین این دوتا جوون برن و حرفاشونو با هم بزنن 


بابا- بله حتما 


سهیل هم با گفتن با اجازتون رو به پدرم اینا بلند شد و منم همراهش به طبقه بالا جایی که دیشب با نیما صحبت کرده بودیم رفتیم 


من سهیل رو تا حالا اینجوری شاد و خوشحال ندیده بودم و وقتی حرف میزدیم همش به شوخی جواب میدادو هرچی رو که میگفتم قبول میکرد 


-چرا شما در مورد تحصیلات و کارم و شرایطم چیزی نپرسیدین؟ 


سینا-خب میشناسمتون، هفت سال انتظار برای شناختی بوده که ازتون داشتم 


با خجالت سرم رو انداختم پایین و به تکون دادن سرم اکتفا کردم 


سهیل-نظرتون در مورد گل هایی که آوردم چیه؟ 


-خیلی زیبا هستن، لطف کردین 


سهیل- میدونین چرا گل شقایق رو انتخاب کردم؟ 


-چرا؟ 


سهیل-چون میگن تا شقایق هست زندگی باید کرد منم تو این هفت سال زنده موندم تا این روز رو ببینم 


-عجب تعبیر خوبی! 


سهیل-آدم اگه این مدت چشم انتظار بمونه بهاین تعبیرها هم میرسه 


منم در جوابش فقط یه لبخند زدم 


بعد از اینکه حرفامونو زدیم به طرف طبقه پایین رفتیم 


سامان-چی شد داداشی مبارکه؟ 


سهیل یه لبخند دندون نما تحویل سامان داد 


سامان-پس بزنید دست قشنگه رو به افتخار عروس داماد 


سراب از بغل سامان پرید پائین و دوید به سمتمون 


سراب- هولا هولا علوسیه، نون و پنیل و خولدیم دخملتونو بلدیم


نمیدونم اون لحظه ها چه احساسی داشتم، غمگین بودم یا شاد، نا آروم بودم یا آروم، اصلا نمیتونستم فکر کنم و از این بابت خیلی خوشحال بودم، چون میترسیدم فکر کردن یادآور کسانی یا اتفاقاتی از گذشتم باشه که از این به بعد هیچ جایگاهی در زندگیم نداشتن 


آقای عبدی من رو با لبخند صدا زد کنار خودش و به جای خالی که کنارش بود اشاره کرد بشینم، منم با خجالت و تعجب نشستم کنار پدر سهیل آقای عبدی آروم و با مهربونی دم گوشم گفت 


آقای عبدی- امیدوارم یه روزی تو هم به اندازه ای که سهیل تو رو دوست داره تو هم اونو دوست داشته باشی، امیدوارم خوشبخترین زوج دنیا بشین عروس گلم 


خیلی از این حرفش تعجب کردم، نمیدونم از کجا از دلم خبر داشت و میدونست من به حدی که باید، عاشق سهیل نیستم 


-ممنون آقای عبدی 


اقای عبدی- درضمن از این به بعد من پدرت به حساب میام، بابا صدام کن دخترم 


با خنده رو بهش گفت 


-چشم باباجون 


خانوم عبدی- خب حالا حاج آقا، فرصت بدین ما هم عروسمونو ببینیم نترس عروست جایی نمیره! نشوندی کنارت و یه بند داری حرف میزنی 


آقای عبدی- حسودی ممنوع خانوم خانوما 


خانوم عبدی هم در جوابش چپ چپ و با خنده نگاهش کرد 


سامان-خب دیگه المیرا خانوم از این به بعد زنداداشمون شدی و ما رو از دست این بشر نجات دادی 


سمیه- وای المیرا فکرشم نمیکردم یه روزی صمیمی ترین دوستم به منفورترین شخص کره زمین تبدیل بشه(جاری)، اما با این نسبت ها بازم دوست داریم منم با چشمم خط و نشون کشیدم براش که یعنی بعدا به حسابت میرسم 


سراب- خاله زن عمو پس چرا لباس عروس نمیپوشی؟!


منم جوابی به این همه حرف و سوال نداشتم و فقط و فقط یه لبخند بود و بس 


مادر سهیل صدامون کردو بعد روبوسی انگشتری به سهیل داد و با خنده گفت 


خانوم عبدی- این انگشتر نشون رو بنداز دست عروست تا ندزدنش و همه بدونن نشون کرده توعه 


سهیل رو به من و مامانش خیلی آروم گفت 


سهیل-قلم پاشو میشکونم کسی بخواد المیرا رو ازم بگیره 


سهیل انگشتر رو انداخت و دستمو به آرومی فشرد، دستمو سریع پس کشیدم و با چهره شیطون سهیل  روبه رو شدم 


سهیل- میترسی ازم؟ 


- نخیر نمیترسم من حلال و حروم سرم میشه آقای بی ایمان 


سهیل- ما دیگه مال هم شدیم تمومه 


-همچین خیالت راحت نباشه ها دیدی سر عقد دبه کردم 


سهیل- دبه هم کنی به زور بله رو میگیرم 


یه لحظه چشمم خورد به مامان بابا، ساکت نشسته بودن و بجز جواب دادن به صحبت های مهمونا حرفی نمیزدن 


دلم گرفت، از این حال مامان بابا، ساکت بودنشون، چقدر من رو دوست داشتن و من نمیدونستم 


رفتم و چایی رو که گلنساء ریخته بود و آوردم و با شیرینی خوردیم 


مهمونا کم کم عزم رفتن کردن، بعد رفتن مهمونا گلرخ و گلنساء کارهاشون رو انجام دادن و اونا هم رفتن، باز هم منو مامان و بابا سه نفری تنها موندیم


بابا که رو مبل سه نفری نشسته بود صدام کرد 


بابا- المیرا بیا اینجا 


رفتم و بابا منو تو آغوشش کشید (خدای من، پشت و پناهم رو ازم نگیر)


 بابا- دخترم! تو از امروز دیگه فقط خودت نیستی، تو مسئولیت یه زندگی رو پذیرفتی، میدونم تو دختر مسئولیت پذیر و خانومی هستی، اما زندگی بعد از ازدواج با قبلش خیلی فرق داره، اما نترس این رو بدون تا زنده ام مثل کوه پشتتم 


مامان- خوب پدرو دختری خلوت کردینا 


بابا- خانم فکر کنم من دیوونه بشم وقتی این دختر از این خونه بره!


مامان- آره، اما دخترای امروزی بعد از ازدواج بیشتر از قبل ازدواج تو خونه باباشونن نگران نباش 


-آره بابا جون نترس، بعد عروسی سهیل رو هم میارم طبقه بالا زندگی میکنیم 


بابا با شنیدن این حرفم بلند زد زیر خنده 


مامان- خجالت بکش دختر از بابات 


بابا-اشکالی نداره خانوم، دارم کیف میکنم شادی دخترم رو میبینم 


بابا منو محکم تر بغل کرد و پیشونیمو بوسید 


مامان- راستی خانوم خانوما! چند ساله آقا سهیل عاشق شما شدن؟ شما میدونستین؟ (درست همین الآن باید مامان کنار بابا این سوال رو ازم میپرسید!)


-چی بگم والا مامان، راستشو بخواین از دوران دبیرستان، از همون موقع ها که سامان با سمیه دوست بودن 


مامان-اونوقت شما چرا چیزی به ما نگفتین؟ 


-خب مادر من، من که باهاش دوست نبودم و جواب مثبت بهش نداده بودم که به شما هم بگم، ببخشید فکر کردم نیازی نیست بهتون بگم 


بابا مهربون و با افتخار خندید و گفت 


بابا- دختر من خودش دختر عاقل و بالغی، خوب میدونه چی بده و چی خوب، چیکار بکنه و چیکار نکنه، واسه همینه که از بچگی بهش اعتماد کردم، اینم از اعتمادم سو استفاده نکرده و پشیمونم نکرده 


بعد از یک سال این اولین شبی بود که با دلی خوش و آروم و کنار هم با عشق و محبت شام خوردیم و اولین شبی که من بدون قرص خواب به خواب رفتم


 -(اه، این کیه نصف شبی؟)


 چشامو با زور باز کردم و به شماره رو صفحه خیره شدم اما نمیشناختمش، پیامک اومد بازش کردم و خوندم 


ناشناس- سلام خانوم خوش خواب، میدونم بیدارت کردم اما یه نگاه از پنجره اتاقت به بیرون بنداز


(یا خدا،این دیگه کیه؟نکنه دزدی چیزی باشه بخواد ببینه خونه ایم یا نه)


-شما؟ 


ناشناس- یه نگاه بنداز ببین کی ام


با ترس و لرز از سرجام بلند شدم و از پشت پرده طوری که متوجه نشه دیدمش، به بیرون نگاه کردم با دیدن صحنه رو به روم نا خودآگاه یه لبخند گشاد اومد رو صورتم، پرده رو بیشتر کنار کشیدم 


انگار سهیل میخواست یه چیزی بگه و من باید لب خوانی میکردم 


با یه کمی دقت منم زمزمه کردم 


-دو ست دا رم 


منم یه لبخند تحویلش دادم، یه اس براش فرستادم 


-به ساعتت نگاه کردی که 2 نصفه شبه؟ راضی به زحمت نبودیم با این مصیبت بیای اینجا 


سینا- واسه عاشقی مثله من الآن تازه اوله شبه 


-بابا عاشق!


سهیل- حالا پرده رو بنداز و برو با خیال راحت بخواب 


-باشه تو هم حتما همین الآن برو و بخواب 


اخلاق و رفتار سهیل برام خیلی جالب و خوش آیند بود اما اون حسی که باید داشتم رو هنوز نداشتم! 


یک هفته از شب خواستگاری و جواب مثبت من میگذشت، تو این یک هفته طبق معمول گذشته با دعوت سهیل من دوباره رفتم آموزشگاه، اما با تفاوت های جالب، بدون سمیه و با استادی سهیل من که فهمیده بودم سمیه گیتار رو بلده و فقط بخاطر نقشه میومد و سینا هم خودش استاد قبلیم رو کنسل کرد و آموزش بنده رو بر عهده گرفت 


تو کلاس گیتار نشسته بودم و داشتیم با سهیل تمرین یه آهنگ جدید رو میکردیم که من گیتار رو میزدم و سهیل هم میخوند 


جدیدا یکی اومده تو قلبم عاشقم کرده شدیدا 


نگم از اون دو تا چشاش که پدیدن 


آخه نمیدونی که چه حالی داره به تو رسیدن 


وای چه حالی داره یکی هوامو داره 


فکر نمیکردم یه روز عاشق بشم دوباره 


وای چه حسی داره بدونی یکی دیوونه وار دوست داره 


باز داره بارون میگیره، دلم آروم میگیره، 


توکه باشی باز کنارت دل من جون میگیره 


سختیای زندگیم تو که باشی داره آسون میگیره 


باز داره بارون میگیره، دلم آروم میگیره، 


توکه باشی باز کنارت دل من جون میگیره 


سختیای زندگیم تو که باشی داره آسون میگیره 


من و وابسته کردی تو ببین با من چه کردی 


دلم میخواد تو این روزا فقط با من بگردی 


چقد خوبه که با من خوبی و با همه سردی 


جدیدا شدم دیوونه با تو پریدن حتی یه روز ازت بدی ندیدم، 


تویی عشق جدیدم باز داره بارون میگیره، دلم آروم میگیره، 


توکه باشی باز کنارت دل من جون میگیره، 


سختیای زندگیم تو که باشی...


 باز داره بارون میگیره، دلم آروم میگیره، 


توکه باشی باز کنارت دل من جون میگیره 


سختیای زندگیم تو که باشی داره آسون میگیره 


(باز داره بارون میگیره) علی هایپر 


بعد از پایان آهنگ سهیل به حالت نمایش، یک زانو بر روی زمین نشست و یک دستشو بر روی سینه اش گذاشت و گفت 


سهیل- تقدیم تو ای پرنسس من 


منم به همون حالت نشستم و گیتار رو، رو دوتا دستام گرفتم و گفتم 


-سپاسگذارم، این هنر نیز از شما به ما رسیده در است موسیو 


همون لحظه در کلاس زده شد و با جواب دادن سهیل در باز شد، آقا شهرام بود همون رفیق سهیل که تو آموزشگاه به جای سهیل  نقش مدیر رو برام بازی میکرد 


شهرام- سلام بر دو بلبل عشق که با صدای خودتون و گیتار سرمون رو بردید 


سهیل- سلام خروس بی محل 


-سلام آقای مدیر 


سهیل با این حرف من و با دیدن قیافه مظلوم شهرام زد زیر خنده منم با خنده ی سهیل خندم گرفت 


سینا- شهرام دلم خنک شد تا حالا کسی به این خوبی تو موقعیتش حالتو نگرفته بود 


شهرام- خوبه والا، یکی واسه یکی دیگه نقشه میکشه من بیچاره رو اسیر خودش میکنه، حالا هم داره میخنده به ضایع شدنم 


-شوخی کردم آقا شهرام، ببخشید، آخه خیلی خوب نقشتونو بازی کردین من که اصلا شک نکردم 


شهرام- خواهش میکنم، منم به شوخی این حرفا رو میزنم، راستی حالتون خوبه؟


-ممنونم،شما خوب هستین؟ 


شهرام- مرسی، المیرا خانوم نمیدونید چقدرخوشحال شدم با شنیدن خبر ازدواجتون، اینقدر خوشحال شدم که با ازدواج خودم هم اینجوری خوشحال نمیشم


با خنده گفتم 


-لطف دارین شما به ما 


شهرام-نه والا، داشتم کچل میشدم ریزش مو گرفتم از دست سهیل از بس چند ساله فقط المیرا شنیدم و حسرت خوردنشو دیدم 


خندیدم و به سهیل نگاه کردم، سینا رو به شهرام گفت 


سهیل-عزیزم تو از اول کچل بودی، حالا شر نکن که موهام در راه عشق شما رفت 


اون روز هم خیلی خوب گذشت، رفته رفته حال من بهتر میشدو دیگه اکثر شبا قرص هامو مصرف نمیکردم و راحت میخوابیدم 


جمعه شب همون هفته خانواده سهیل ما رو واسه شام دعوت کردن تا قراره عقد گذاشته بشه چون جمعه بود و منم کار خاصی نداشتم بیدار شدم و بعد از خوردن صبحونه شروع کردم به پختن شیرینی های مخصوص و خوشمزم با تمام عشق و حوصله و دقت ماده شیرینی رو آماده کردم و گذاشتم تو فر، ساعت رو نگاه کردم که دو بعد از ظهر رو نشون میداد، نهار رو خوردم و شیرینی ها رو از فر در آوردم و با تزئین روشون اونا رو تو یخچال گذاشتم، رفتم که یه کم استراحت کنم دیدم صفحه گوشیم روشن خاموش شد با دیدن پیامک از طرف سهیل یه لبخند زدم و گوشی رو برداشتم 


سینا-خانومم چیکار میکنه از صبح سراغی ازما نگرفته؟ 


- آقا سهیل اولا بزار عقدمون بشه بعدا اینجوری صدام کن، بعدشم اینکه ببخشید مشغول شیرینی پختن بودم واسه همون نتونستم پیامک بزنم 


سهیل- بابا به خاطر ما به زحمت افتادی و شیرینی ها رو واسه ما میپزی؟


 (ای لال نمیری المیرا، اینم حرف بود تو زدی، حالا چی بگم بهش؟)


 -نه بابا چه زحمتی!


 با عجله از پله ها پریدم پایین و رفتم یکی ازشیرینی ها رو برداشتم بخورم ببینم که چه گلی کاشتم و چجوری شدن تا شب وقتی برداشتم بردم اونجا آبروم نره 


بد نشده بود خدا رو شکر، مامان صدام کرد که حاضر بشم، منم رفتم و شروع به آماده شدن کردم، آماده که شدم رفتم سراغ شیرینی ها و اونا رو تو یه ظرف مناسب چیدم خدا رو شکر مثل همیشه به اندازه یه مهمونی پخته بودم تا بعدا هم خودم زیاد بخورم هم به این و اون بدم


مامان- وا! المیرا این شیرینی ها رو میخوای چیکار؟ 


-چیزه مامان...من که شیرینی ها رو پختم سهیل اس داد که چیکار میکنی منم گفتم دارم شیرینی میپزم فکر کرد که واسه امشب میپزم که ببرم اونجا! گفت چرا زحمت کشیدی منم مجبور شدم 


مامان- مگه واسه مهمونی رفتن آدم شیرینی میپزه میبره؟ والا ما تا الان دیدیم که شیرینی رو میخرن این آقا سهیل هم عجب آدمیه 


بابا هم بیرون بود و اومد و ساعت هشت شب به سوی خونه آقای عبدی اینا رهسپار شدیم 


بابا-خانوم نمیخوایم شیرینی بخریم؟ 


(ای بگم خدا چیکارت نکنه سهیل!حالا بیا واسه بابا توضیح بده)


 خدا رو شکر مامان خودش جریان رو واسه بابا تعریف کرد و بابا هم سرشو تکون داد و خندید ساعت نه بود که رسیدیم، زنگ رو زدیم و بعد از باز کردن در وارد حیاطشون شدیم 


سراب رو دیدم که با هیجان دوید طرفمون 


سراب- زن عمو، زن عمو!


-جانم! سلام خوشگل خانوم 


سراب- سلام، زن عمو میدونی عمو پشت سرت چی میگفت؟ 


-چی؟ 


سراب- میخندید و میگفت تو لو مجبور کلده توخجالت بکسی و سیرینی بیالی بلاس!


 پشت سر سراب سهیل رو دیدم که عین اون غول های عصبانی که از سرشون دود بلند میشه پشت سر سراب داشت میومد و از حرص میخواست منفجر بشه 


سهیل- سراب!


-زن عمو نزار دعبام کنه، من بهس گفتم که میگم بهت 


-نترس زن عمو 


برگشتم و دیدم مامان بابا با خنده دارن ما رو نگاه میکنن 


سهیل- سلام آقای نجاتی، چرا اونجا وایسادین؟ بفرمائید داخل خواهش میکنم 


با بابا اینا همونطور که شیرینی بدست بودم و سراب هم بغلم بود به طرف ساختمان به راه افتادیم نزدیک سهیل که رسیدم شیرینی رو سمتش گرفتم و با خنده گفتم 


-بفرما آقا سهیل اینم شیرینی که به قول سراب مجبورم کردی خجالت بکشم بیارم! البته نوش جان 


با گفتن این حرف سهیل لبخند شیطونی زد و چشم غره ای هم واسه سراب رفت که با حالت تهدید تصنعی گفتم 


-به سراب حرفی بزنی من میدونم و تو 


سهیل-خب چیکار کنم! منم دوست دارم شیرینی هایی که عیالم پخته رو بخورم


-خب منم پختم و آوردم بخور نوش جان 


برگشتیم و دیدیم مامان اینا رفتن داخل و منو سهیل و سراب تو حیاط موندیم 


با خجالت زیاد ما هم رفتیم داخل که با خنده جمعیت رو به رو شدیم ، سلام و احوال پرسی کردیم و سهیل شیرینی ها رو به مامانش داد و گفت 


سهیل- حاج خانوم اینم دست پخت عروستون، خدمتتون 


آقای عبدی- به به عروس گلم، عروس هنرمند به ایشون میگن 


خانوم عبدی- دستت نکنه دخترم، چرا زحمت کشیدی 


با خجالت برگشتم طرف سهیل و چشم غره ای بهش رفتم 


سامان- سهیل دیدیم نمیاین داخل ما هم میخواستیم بیایم حیاط 


سمیه- البته فقط واسه اینکه بیایم ببینیم سراب چیکار میکنه ها 


این دفعه منو سهیل با هم چشم غره ای بهشون رفتیم، 


یه کم که نشستیم و در مورد مسائل متفرقه حرف زدیم، بحث در مورد عقد ما شروع شد 


آقای عبدی- خب آقای نجاتی، ما یه کم فکر کردیم و به یه نتیجه هایی رسیدیم در مورد عقد این دو جوون اگه اجازه بدین با شما هم در میون بذاریم 


بابا-بله خواهش میکنم 


آقای عبدی- همونطور که میدونید آقا سهیل، به قول معروف سالیان سال عاشق پیشه دخترخانوم شما بوده، و الآن هم خدا رو شکر این عشق به ثمر رسیده، هر دو هم درساشونو تموم کردن و مشغول کار هستن، میخواستم بگم اگه شما هم قبول کنید بعد دو ماه عقد و عروسی رو یه جا بگیریم و عروسمونو بیاریم 


بابا- والا آقای نجفی با این حرف شما ما شوک زده شدیم، نمیدونم که باید با خانوم صحبت کنم 


خانوم عبدی- اشکالی نداره، شما تا بعد شام صحبتاتون رو بکنید 


مامان- حاج خانوم با این عجله؟!


خانوم عبدی- از قدیم گفتن تو کار خیر حاجت هیچ استخاره ای نیست!


 یه کم از این صحبت ها شد و مامان بابا و من با اجازه از پدر مادر سهیل رفتیم تو یکی از اتاق هاشون تا مشورت کنیم 


مامان- نجاتی جان، اینا اینطوری میگن ما که اصلا آمادگی یه عقد ساده رو هم نداریم!


 بابا- نمیدونم که خانوم، دو ماه خیلی زوده، دخترم تو خودت قبول داری؟ آمادگیشو داری؟ 


-نمیدونم بابا جان، منم بدتر از شما تو شوک هستم هر چی شما بگین 


بابا- ما که خدا رو شکر مشکل مالی نداریم، قسمت سختش همون تهیه جهیزیه هست که اونم دو سوته حله، بیشتر کارا هم که بر عهده خانواده داماده 


بعد از شام حرفامونو زدیم و قرار بر عقد و عروسی یه جا بعد از دوماه شد 


البته قرار بر این شد که این هفته سه شنبه بریم و تو محضر یه صیغه ساده خونده بشه، در مابین حرفای عقد و عروسی، مهریه و اینا به طور کامل و دقیق مشخص شدن 


ساعت دوازده شب بود که دیگه تصمیم گرفتیم برگردیم خونه 


این خانواده کجا و خانواده پناهی کجا!


 جو خانه و خانواده به حدی خوب و خاکی و صمیمی بود که آدم اصلا گذر زمان رو احساس نمیکرد 


در راه برگشت تو ماشین بودیم که بابا گفت 


بابا- بعضی وقتا ما بزرگترا و پدر مادرا کارایی میکنیم و تصمیم هایی میگیریم که از بن و ریشه اشتباه هستن و وقتی بچه هامونو کوچکترا اشتباهاتمون رو متذکر میشن به خاطر غرور یا اعتمادی که به خودمون داریم به حرفاشون اهمیتی نمیدیم 


مامان- چطور مگه؟ 


بابا- امشب همش این خانواده رو با خانواده پناهی مقایسه میکردم، منو تو فقط به وضعیت مالی آینده بچمون فکر میکردیم، و وقتی کسی رو با شرایط مالی خوب میدیدم فکر میکردیم بقیه کمبود هاو بدی هاشون رو میشه با پول نا دیده گرفت و پول میتونه تو هر شرایطی آدم رو خوشبخت کنه 


مامان- آره واقعا، خانواده پناهی چیزی نداشتن جز پول و فرهنگ و آبرویی که با پول خریده بودن و وامان از فرهنگ و آبرویی که با پول باشه


(خدا رو شکر تو این یه مورد تو کل زندگیم با مامان بابا تفاهم پیدا کردم)


 فردا صبح زود سهیل اومد دنبال من و با هم رفتیم دنبال کارای صیغه و عقد و عروسی، از خرید و سفارش لباس بگیر تا لباس عروس و تالار و کارت عروسی، اون وسط یه نهار هم خوردیم و تا شب فقط از اینجا به اونجا میدوییدیم، شب خسته و کوفته اومدیم خونه ما و بعد از خوردن شام و توضیح کارایی که کردیم به بابا و مامان، سهیل رفت 


مامان- المیرا فردا صبح باید زودتر آماده بشیم بریم دنبال خرید جهیزیه ات 


-وای مامان از صبح سرپام، کاش فقط سرپا بودم! اینقدر از اینجا به اونجا رفتیم الآن پاهام بی حس شدن 


مامان-خب دخترم چیکار کنم؟! دو ماه دیگه عروسیه جنابعالیه ما هیچ کاری نکردیم 


-چشم مامان استرس وارد نکن تو رو خدا من فردا صبح زود آماده میشم 


صبح فردای اونروز دوباره روز از نو روزی از نو، با مامان رفتیم دنبال جهیزیه هام، خدا رو هزاران بار شکر که مامان دست به خرید و سلیقه اش خوب بودو به راحتی بیشتر وسایل کوچیک و خردمو از جاهایی که مامان میشناخت و آشنا داشت خرید کردیم  


ادامه این رمان رو فقط از سایت رمانکده به ادرس زیر میتوانید دانلود کنید
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